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يك سو تحميل و در عين حال، پنهان مي‌كند.
اين مقاله به بررسي و ارزيابي اين وضعيت 
كه  مي‌كند  استدلال  و  مي‌پردازد  دو  اين  بين 
است  مبتني  حقيقتاً  رشته  دو  بين  شباهت‌هاي 
مشترك  معرفت‌شناسانة  فرضيات  تعداد  بر 
در  كه  تفكري  و  انديشه  پيشيني  شيوه‌هاي  و 
اين  نقد  مقاله  اين  در  می‌شوند.  پرسیده  ‌واقع 
فرضيات مطرح مي‌شود تا اين نكته مشخص شود 
كه با شناسايي سرشت مشترك بين جامعه‌شناسي 
‌و مطالعات فرهنگي و روابطشان، اين دو رشته
خواهند بالاتري  فكري  بلوغ  به  مراتب  ‌به 

رسيد.

فرهنگي،  جامعه‌شناسي  كليدي:  واژگان 
فرهنگ،  فرهنگي،  چرخش  فرهنگي،  مطالعات 

جامعه‌شناسي.

چكيده
جامعه‌شناسي،  عجيب((  ))ديگري‌هاي  ميان  از 
مطالعات  جامعه‌شناسان  از  بسياري  براي  شايد 
فرهنگي يكي از ناآشناترين‌ها باشد. با اين همه 
ابهام‌آميز  بسيار  وضعيتي  در  فرهنگي  مطالعات 
خود  حيات  به  جامعه‌شناسي،  با  روابطش  در 
كه  مي‌كند  استدلال  مقاله  اين  مي‌دهد.  ادامه 
قرابت  خاطر  به  رابطه  اين  پيچيدة  سرشت 
آنچه  است.  رابطه  اين  دو طرف  نزديك  بسيار 
آييني  دشمني  و  تنفر  موجود  وضعيت  اغلب 
شدة بين اين دو را به تصوير مي‌كشد نه تنها از 
بلكه در  ناشي نمي‌شود  تفاوت‌هاي آشكارشان 
واقع بيشتر ريشه در شباهت‌هايي دارد كه آنها 
به شدت بر آن تأكيد دارند. پيوند همزيستي‌شان 
را كه هر  نمايش‌هاي رتوريك خودبود‌گي‌شان 
دوشان در آن درگيرند و مشاركت دارند هم از 

 دوقلوهاي در حال نزاع:
جامعه‌شناسي،     مطالعات فرهنگي، گوناگوني و همساني
ديويد اينگليس*
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برگرفته  بيشتر  واقع  در  بلكه  دارد  وجود  آنها 
پيوند  آنهاست.  بين  مهم  بسيار  شباهت‌هاي  از 
نمايش‌هاي  كه  حالي  عين  در  همزيستي‌شان 
رتوريك خود بود‌گي‌شان را كه هر دویشان در 
آن درگيرند و مشاركت دارند تحميل مي‌كند، آن 

را پنهان نيز مي‌سازد. 
 )1997:  37( كه  مي‌گويد  درست  سيدمن 
فرهنگي  مطالعات  و  جامعه‌شناسي  بين  رابطة 
مانع ارائة توصيفي ساده يا جهان‌شمول می‌شود؛ 
دروني  پيچيدگي  به  توجه  با  كه  اين  خاطر  به 
جامعه‌شناسي/  ))دوگانة  عناصرش،  از  يك  هر 
مطالعات فرهنگي كماكان بي‌ثبات است و شايد 
در صورتي كه بيشتر تحت فشار قرار گيرد در 
آيد((  گرفتار  هم‌گسيختگي  از  و  فروپاشي  دام 
واقعيت  اين  با  نكته  اين  عين حال  در  )همان(. 
بين  لحن  و  تأكيد  نظر  از  كه  مي‌شود  تقويت 
خاص  كشوري  به  مربوط  ملي  جامعه‌شناسي 
تفاوت‌هاي  فرهنگي  مطالعات  ))سنت‌هاي((  و 
مشخص و كاملاً مهمي وجود دارد. اين تفاوت 
بيشتر بر اين نكته تأكيد دارد كه كشورها چگونه 
حوزه‌هاي  ملي  آموزشي  خاص  سيستم‌هاي 
رشته‌اي را سامان می‌بخشند و براي آن مقررات 
محيط‌ها  برخي  در  مي‌كنند.  وضع  قوانين  و 
مطالعات فرهنگي بيشتر يك سازمان بشردوستانه 
شناخته‌  اين كه يك پروژة كاملاً  به جای  است 
در  رشته  اين  زيرا  باشد؛  اجتماعي  علوم  شدة 
ادبيات و  و  زبان  دپارتمان‌هاي  كنار  يا  و  درون 
امثالهم رشد و نمو كرده است به جای اين كه 
توسعه  اجتماعي  علوم  دانشكده‌هاي  درون  در 
يافته باشد. در چنين محيط‌هايي ـ مثل بسياري 
از واحدهاي مطالعات فرهنگي در آمريكا، البته 

هر دوي آنها زير درختي دست در گردن يكديگر 
ايستاده‌اند و آليس در انَ لحظه مي‌دانست كه هر 
كدام يك از آنها كيست، به خاطر اين كه يكي 
بود  دوخته  را  ))دام((  اسم  يقه‌اش  روي  آنها  از 
و ديگري هم ))دي((. تصور مي‌كنم هر دویشان 
پشت يقه‌شان اسم توييدل رو دوخته‌اند.../ و به 

خودش مي‌گويد...
توييدلدام و توييدلدي

تصميم گرفتند دعواكنند
براي اين كه توييدلدام مي‌گفت

توييدلدي جغجغه‌اش رو خراب كرده بود
)لوييز كارول، از درون پنجره(

مقدمه
جامعه‌شناسي،  عجيب((  ))ديگري‌هاي  ميان  از 
براي  آشناترين‌ها  فرهنگي  مطالعات  شايد 
حال  عين  در  آيد.  حساب  به  جامعه‌شناسان 
البته  و  ابهام‌آميزترين  داراي  فرهنگي  مطالعات 
گاهي ناشكيباترين روابط با جامعه‌شناسي است. 
بحث خواهد شد  بعداً  كه  گونه  واقع همان  در 
سرشت پيچيدة اين رابطه ناشي از قرابت بسيار 
زياد اين دو رشته با يكديگر است. جامعه‌شناسي 
و مطالعات فرهنگي آشكارا شبيه به دو خواهر 
نگاه  از  هستند:  توييدلدي  و  توييدلدام  برادر  و 
مردم عادي اين دو از بسياري جهات به يكديگر 
آنها بسيار مشتاق  از  اما هر يك  شباهت دارند، 
به فردش  تا ويژگي‌ها و خصائل منحصر  است 
را به بهای ديگري به نمايش بگذارد و بنابراين 
دارد  ادامه  دشمنی  نوعی  صورت  به  رابطه‌شان 
تا حدودي قابل درك است. اين دشمني اساساً 
بين  كه  نيست  آشكاري  تفاوت‌هاي  از  ناشي 
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دارد،  حضور  قديمي  دانشگاه‌هاي  در  كمتر  و 
به   1960 دهة  از  جامعه‌شناسي  كه  حالي  در 
اين سو جایگاه خود را در دانشگاه‌هاي قديمي 
بنابراين تبيين دقيق روابط  استوار ساخته است. 
مستلزم  جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات  بين 
تبيين كامل مشخصه‌هاي نظام‌هاي آموزشي ملي 
ترسيم  و  سازماني‌شان  ويژگي‌هاي  كشورها، 
آموزش  حوزه‌هاي  از  يك  هر  چارچوب‌هاي 
اجتماعي  حوزه‌هاي  ديگر  با  ارتباط  در  عالي 
زمينة محدودتر  اين  در  )بورديو، 1988(.  است 
كه  مي‌كنم  عمل  سطحي  در  بيشتر  من  شده، 
متفكران  رهگذارشان  از  كه  شيوه‌هايي  بتوانم 
جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات  حوزة 
كنند،  بازنمايي  گفتماني  گونه‌اي  به  را  يكديگر 
چگونه  كه  دهم  نشان  كه  اين  يا  و  دهم  نشان 
هر يك از آنها از ايماژهاي نسبتاً منفي ديگري 
رشته‌اي‌اش  هويت  از  دركي  تا  مي‌كند  استفاده 
لنن  مك  مهم  آثار  منظر  اين  دهد.  دست  به  را 
کرد.  بررسي خواهم  را   )1998 ،2002 ،2006(
در مجموع من شيوه‌هاي ايدئال ـ معمول چنين 
را  ))ديگري((  و  ))خود((  هويت‌يابي  فرايندهاي 
آثار  كشيدن  پيش  با  ويژه  به  داد؛  خواهم  نشان 
كساني كه در بريتانيا و آمريكا فعاليت مي‌كنند. 
متضمن  گريزناپذير  شكلي  به  رويكرد  اين 
ميدان‌هاي  از  يك  هر  ويژگي‌هاي  همگن‌سازي 
اهميت ساختن جزئيات دقيق رابطة  ملي و كم 
بين جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي است. با 
اين همه، رويكردي كه اتخاذ مي‌كنم نه تنها به ما 
اجازه مي‌دهد تا ويژگي‌هاي كليدي روابط كلي 
مطالعات فرهنگي و جامعه‌شناسي را در نواحي 
اين نكته  بلكه  و كشورهاي مختلف درك كنيم 

نه همه‌شان ـ بر جهت‌گيري به سمت متن‌گرايي 
با  خيلي  فرهنگي  مطالعات  آثار  مي‌شود.  تأكيد 
دانش‌ها يا روش‌هاي جامعه‌شناختي درگير نيست 
و  آكادميك  ذاتاً  يا  و  پيمايش  و  پرسشنامه  مثل 
دانشگاهي نيست و بر اين اساس بعضي اوقات 
اجتماعي  جنبش‌هاي  با  مستقيم  ارتباط  فاقد 
كه  وضعيتي  است؛  اجتماعي  تغيير  به  معطوف 
شايد مثلاً در بريتانيا كمتر بر آن تأكيد مي‌شود 
)فيستر، 1996؛ لانگ، وولف، 1999(. دغدغه‌ها 
كه  اين  و  فرهنگي  مطالعات  متفكران  علائق  و 
آنها چه دركي از چيستي مطالعات فرهنگي دارند 
بسته به اين كه هر يك از آنها از چه پيشينه‌ای 
را  آنها  انگيزاننده‌اي  نيروهاي  چه  برخوردارند، 
فرهنگي  مطالعات  واحدهاي  در  كه  واداشته 
دست به فعاليت بزنند و شاغل شوند و همچنين 
دانشگاه‌ها  كدام  وسيلة  به  عوامل  اين  كه  اين 
حوزه‌هاي  نهايت  در  و  مي‌شوند  داده  شكل 
كدام سياست‌گذاري  توسط  تكميلي  تحصيلات 
اين  بر  متفاوت‌اند.  يكديگر  با  مي‌شوند،  اداره 
به  بنا  كه  كرد  استدلال  چنین  مي‌توان  اساس، 
مقايسه  در  استراليا  دانشگاه‌هاي  تاريخي،  دلايل 
با دانشگاه‌هاي كشورهاي ديگر كشورها از موانع 
كمتر و كمرنگ‌تري در بين‌رشته‌ها برخوردارند 
اين  در  بيشتري  پيچيد‌گي  و  ابهام  نتيجه  در  و 
كشور دربارة چيستي جامعه‌شناسي و مطالعات 
 .)1997 )سيدمن،  مي‌خورد  چشم  به  فرهنگي 
امر  نيز  دانشگاه‌ها  از  انواعي  موضوع  همچنين 
پژوهش و تدريس در يكي از دو رشتة مطالعات 
در  مي‌كند.  تسهيل  را  جامعه‌شناسي  يا  فرهنگي 
مي‌توان  را  فرهنگي  مطالعات  واحدهاي  بريتانيا 
كرد  مشاهده  سابق  پلي‌تكنيك  دانشگاه‌هاي  در 
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مقابل  نقطة  جز  نيست((  ))چيزي  جامعه‌شناسي 
لنن،  )مك  است((  فرهنگي  مطالعات  آنچه  ))هر 
كه خود  كساني  منوال،  همين  به   .)2002:  632
را متفكران حوزة مطالعات فرهنگي مي‌دانند نيز 
همان گونه عمل مي‌كنند و بر دغدغه‌هاي متنوع، 
مطالعات  روش‌شناسانة  حدودي  تا  و  نظري 
انعطاف  و  متصلب  سرشت  مقابل  در  فرهنگي 

ناپذير جامعه‌شناسي تأكيد مي‌كنند.
گرمي ترنر )1 :1990( در يكي از نخستين 
كتاب‌هاي درسي دانشگاهي مي‌گويد: ))مطالعات 
فرهنگي نه يك صورتبندي همگن نظري است 
و نه به راحتي قابل تعريف كردن است.(( معناي 
مطالعات  تعريف  كه  است  اين  سخن  ضمني 
فرهنگي دشوار است اما ناهمگني‌اي كه موجب 
اين امر مي‌شود بارز است و حتي از آن استقبال 
مي‌شود؛ نه از آن رو كه اين ناهمگني، مطالعات 
رشتة  يك  منزلة  به  بايد  آنچه  از  را  فرهنگي 
در  مي‌سازد.  متمايز  باشد  دانشگاهي  ))مرسوم(( 
 4( باركر  نام  به  ديگري  متفكر  نزد  در  حقيقت 
:2000( اصطلاح مطالعات فرهنگي هيچ ارتباطي 
به آنچه ما مطالعات فرهنگي مي‌خوانيم ندارد و 
در عوض تنها با بازي زباني شكل گرفته است. 
افرادي  وسيلة  به  نظري  مفاهيم  و  اصطلاحات 
كه كارشان را مطالعات فرهنگي مي‌خوانند بدل 
منظر  اين  از  است.  شده  فرهنگي  مطالعات  به 
خاص  فكري  توليدكنندگان  توسط  آنچه  هر 
همان  است  شده  تعبير  فرهنگي  مطالعات  به 
مي‌شود.  گرفته  نظر  در  فرهنگي  مطالعات 
از  باركر  بعدتر  صفحه  چند  تنها  همه  اين  با 
شناسايي  جهت  در  مصممانه‌اش  نسبي‌گرايي 
مطالعات  حوزة  از  كه  هدايت‌كننده‌اي  اصل 

بیان نشده مطرح  تا كنون  اندازة كافي  به  را كه 
مي‌كند كه همچون توييدلدام و توييدلدي رابطة 
حد  تا  رقيب  و  دشمن  دو  بين  پرتنش  اغلب 
به  است  )حقيقي‌شان(  شباهت  از  ناشي  زيادي 
شده  )درك  تفاوت‌هاي  از  ناشی  كه  اين  جای 
و خود برساخته(‌شان باشد و اين شباهت‌ها هم 
مبتني بر فرضيات معرفت‌شناسانة مشتركي است 

كه همواره بايد آماده نقد و بررسي باشند.

مطالعات فرهنگي عليه جامعه‌شناسي
گفتماني  روابط  موجود  ويژگي‌هاي  شناسايي 
كه بين جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي پيوند 
و  موضوعات  شناخت  متضمن  مي‌كند  برقرار 
مسائلي است كه هر يك از اين دو رشته مبتني 
بر مجموعه‌هاي مشخصي از ايده‌ها و فعاليت‌ها 
اما هيچ فرايند هويت‌دهنده‌اي  بدان مي‌پردازند. 
نمي‌تواند به سادگي مشخصات ))عيني(( و كاملاً 
بارز هر يك از رشته‌ها را مشخص كند، به ويژه 
تغيير،  آستانة  در  هميشه  رشته‌اي  هر  كه  اين 
و  بحث  و حتي  دارد  قرار  و چندگانگي  تفسير 
متفكران  را  خود  كه  آنهايي  بين  فراواني  جدل 
آيا  كه  دارد  وجود  مي‌دانند  فرهنگي  مطالعات 
دانشگاهي  رشتة  يك  فرهنگي  مطالعات  اصولاً 
به حساب مي‌آيد يا خير؟ به علاوه نويسندگاني 
مي‌دهند  قرار  ميداني  و  عرصه  در  را  خود  كه 
و  سلبي  شيوه‌اي  و  رتوريك  شكلي  به  اغلب 
چيزي  ))چه  رشته‌شان  و  حوزه  كه  اين  بيان  با 
ماهيت  و  سرشت  برساختن  دنبال  به  نيست(( 
رشته و حوزة مد نظرشان هستند؛ مثلاً متفكران 
))جامعه‌شناسي(( با تعريف مطالعات فرهنگي به 

كه  هستند  مدعي  منفي  غالباً  و  خاص  شيوه‌اي 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


64

مطالعات  مي‌گويد:  مي‌کند،  حمايت  فرهنگي 
كه  است  گفتماني  صورتبندي  يك  فرهنگي 
گفته‌شده  گزاره‌هاي  از  منظمي  شيوة  وسيلة  به 
دربارة چيزها شكل مي‌گيرد و حول دغدغه‌ها، 
 .)6 )همان:  مي‌يابد  انسجام  مفاهيم  و  ايده‌ها 
است  چيزي  هم  فرهنگي  مطالعات  بنابراين 
از  مجموعه‌اي  هم  و  باشد  مي‌خواهيد  شما  كه 
مضامين و كردارهاي موجود ظهور يافته است. 
هستند  خوبی  موارد  بودن  نامتجانس  و  تنوع 
مطالعات  انعطاف‌پذيري  از  بخشي  اساساً  و 
فرهنگي به حساب مي‌آيند. اما مخالفان مطالعات 
كاملاً  را  بودن  نامتجانس  تهديدهاي  فرهنگي، 
معادل با آشوب مي‌دانند و از اين رو متفكران و 
نويسندگان مطالعات فرهنگي عموماً مي‌خواهند 
نشان دهند كه مطالعات فرهنگي مشوش نيست 

شكافي  فرهنگي  مطالعات 
بنيادين در نگرش‌هاي پوزيتيويستي 
به وج��ود آوردند و آنها را آن گونه 
كه هستند درك كردند در حالي كه 
جامعه‌شناس��ي كماكان در وضعيت 

ذهني پيشاانتقادي مانده است.

مثبت  و  جالب  چيزهاي  از  تلفيقي  نسبتاً  بلكه 
مي‌تواند  رشته‌اي  وحدت  تعبير  و  فهم  است. 
با به تصوير كشاندن مطالعات فرهنگي به مثابة 
نه  البته  ـ  غيرهمگن  و  نامتجانس  ذاتاً  امري 
از  معيني  فهم  رو  اين  از  شود.  ممكن  ـ  كاملاً 
وحدت ـ از منظر سياسي و كردار انديشگاني ـ 
حاصل مي‌شود كه اتهام ناهمگن بودن علائق و 
شيوه‌هاي مطالعات فرهنگي را تضعيف مي‌كند. 
مقايسة فضيلت‌هاي منتسب به مطالعات فرهنگي 
قوي  درگيري  و  مشاركت  و  فكري  تكثر  مثل 
ناكامي‌هاي جامعه‌شناسي در  آنچه  سياسي عليه 
براي  مفيدي  بسيار  روش  مي‌شود  گرفته  نظر 
متفكران مطالعات فرهنگي به حساب مي‌آيد تا 
ماهيت حوزة فكري كه قصد دارند ادعاهايشان 
اكنون  هم  سازند.  مشخص  سازند  بنا  آن  بر  را 
چهار شيوة رتوريك را خواهيم شناخت كه هر 
يك از آنها به ما اجازه مي‌دهند تا بعد مشخصي 
از مطالعات فرهنگي را كه با يكي از ويژگي‌هاي 

منفي جامعه‌شناسي مقايسه مي‌شود برسازیم.

1. باز بودن و سياليت
اشاره   )2002:  633( مك‌لنن  كه  گونه  همان 
مي‌كند وقتي بسياري از متفكران معاصر مطالعات 
فرهنگي آنچه را انجام مي‌دهند به تصوير مي‌كشند، 
در حقيقت بر ويژگي‌هايي چون باز بودن سوژه 
طرح  براي  تمايل  تغيير،  براي  موضوعشان  يا 
سؤال به جاي پاسخگويي، آزادي و تكثر تحليل 
بر  مي‌ورزند.  تأكيد  نظري  خودآگاه  بي‌ثباتي  و 
اين اساس كتاب گرمي ترنر مطالعات فرهنگي را 
حوزة انتقادي بسيار مهمي تعريف مي‌كند: هيچ 
سنت ارتدوكسي در اين حوزه وجود ندارد )4 
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به  منتسب  وحدت  و  همگني  متصلبانة  مهلك 
گام  امر  اين  مي‌گذارد.  صحه  ]جامعه‌شناسي[ 
جامعه‌شناسي  كه  دهد  نشان  تا  است  كوچكي 
خاطر  به  شده  ياد  همگني  و  وحدت  چنين  با 
تحقيقش  شيوه‌هاي  همچنين  و  كلانش  تمركز 
و  بودن  باز  دادن  نشان  دارد.  پيوند  و  ارتباط 
فقدان  با  مقايسه  در  فرهنگي  مطالعات  سياليت 
چنين كيفيتي در ديگر حوزه‌هاي آكادميك اغلب 
با تأكيد بر گسترده بودن تمركز مطالعاتي عظيمي 
مي‌برد.  بهره  آن  از  فرهنگي  مطالعات  كه  است 
مطالعاتي  دامنة  و  اهداف  بيان  اساس  اين  بر 
از قضا  اين حوزه كه  از نشریات برجستة  يكي 
عنوانش نيز همان مطالعات فرهنگي است حاكي 
دنبال  ))به  حوزه  اين  متفكران  كه  است  آن  از 
بررسي و كشف روابط بين كردارهاي فرهنگي، 
اقتصادي،  مادي،  زمينه‌هاي  و  روزمره  زندگي 
اين  در  تاريخي هستند.((  و  سياسي، جغرافيايي 
يك  هر  به  مي‌تواند  فرهنگي  مطالعات  تعريف 
از موضوعات انساني نگاهي داشته باشد و تنها 
نيز اين است كه اين تعريف  استثناي چشمگير 
را  انساني  فعاليت‌هاي  اجتماعي((  ))امر  بعد  تنها 
در برنمي‌گيرد و آن را به اجبار به جامعه‌شناسان 
محول مي‌سازد، همان‌هايي كه مالكان مفهوم ))امر 
اجتماعي(( و دروازه‌بانان ورود به قلمرو تحليل 

اين حوزه از تلاش انساني به حساب مي‌آيند.

2. مسئلة مرزبندي‌هاي رشته‌اي
مطالعات  از  رايج  و  معمول  تعريف  يك  در 
توسط  كه  دانشگاهي  درسي  كتاب  در  فرهنگي 
بالدوين و همكارانش نوشته شده است )2004( 
نوين  فرهنگي شيوه‌اي  مطالعات  كه  است  آمده 

واقع  در  ارتدوكسي  سنت  فقدان  اين   ،)1990:
مطالعات فرهنگي را از رشته‌هاي ))مرسوم‌تر((ي 
كه  اتهامي  مي‌سازد.  متمايز  جامعه‌شناسي  چون 
ممكن است عليه مطالعات فرهنگي مطرح شود 
همه  و  چيز  همه  به  مجموع  در  كه  است  اين 
كس مي‌پردازد. اين در حالي است كه بسياري از 
متفكران مطالعات فرهنگی اين وضعيت را امتياز 
ريچارد  مثلاً  مي‌دانند.  مفيد  و  می‌گیرند  نظر  در 
مطالعات  مركز  رئيس  كه   )1986-7( جانسون 
فرهنگي معاصر بيرمنگام در نيمة دهة 1980 بود 
مي‌گويد كه پيچيدگي مطالعات فرهنگي به مثابة 
مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي در حقيقت 
هر  است.  ))فرهنگ((  خود  پيچيدگي  از  حاكي 
فرهنگي  مطالعات  اصطلاح  جانسون  نزد  چند 
مثابة  به  حال  عين  در  اما  است  نادقيق  واقع  به 
كه  چرا  مي‌شود،  پذيرفته  ميمون  و  نيك  امري 
تصلب در مفهوم و تعريف، پيچيدگي اين حوزة 
نظر  از  كرد.  خواهد  نابود  را  مطالعاتي  عظيم 
انگليسي  متفكر  ديگر   )2000:  20( ويليس  پل 
مركز مطالعات فرهنگي بيرمنگام در دهة 1970، 
بسيار  تركيبات  خاطر  به  فرهنگي،  مطالعات 
التقاطي و لاینحلي كه از امور نامشابه در جهان 
به شدت پيچيدة واقعي اطرافمان ارائه مي‌دهد، 
كه  حالي  در  است.  التقاط‌گرايي  نوعي  به  متهم 
از  منفي  ارزيابي  بر  ناظر  بودن((  ))متهم  كاربرد 
مطالعات  اجتناب‌ناپذير  آشكارا  بودن  ناهمگن 
بسياري  نيز همچون  ويليس  اما  است،  فرهنگي 
پي  در  واقع  در  حوزه  اين  متفكران  از  ديگر 
تمجيد و پذيرش چنين گوناگوني و تنوعی است 
ليبرال دربارة  و بر مضامين مثبت تخيل چپ ـ 
ويژگي‌هاي  برابر  در  تنوع  ويژگي‌هاي  تأييد 
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مطالعات فرهنگي به مثابة رشته‌اي نوپا و جديد 
يا حتي منظومه‌اي آشكار از رشته‌ها بنگريم. چرا 
كه مطالعات فرهنگي، حوزه‌اي بين‌رشته‌اي است 
معيني  و  مشخص  روش‌هاي  و  دغدغه‌ها  كه 
است.  ساخته  متمركز  همگرايانه  گونه‌اي  به  را 
كه  عرصه‌اي  يعني  ميان‌رشته‌اي،  حوزة  ))ايدة(( 
برخي دغدغه‌هاي جامعه‌شناسي، انسان شناسي، 
تاريخ فرهنگي، تاريخ اجتماعي، فلسفه و نظائر 
چندان  نه  تعريفي  نظر  به  آمده‌اند  هم  گرد  آن 
شمار  به  فرهنگي  مطالعات  براي  برانگيز  بحث 
مي‌رود. با اين همه از نظر گراسبرگ و همكاران 
)4 :1992(: ))مطالعات فرهنگي در واقع همزمان 
ميان‌رشته‌اي، فرارشته‌اي و در مواردي نيز حتي 
ضدرشته‌اي است.(( به نظر مي‌رسد هنگامي كه 
))خود  فرهنگي  مطالعات  مي‌گويد  ترنر  گرمي 
را تا حدودي از رهگذر شكستن مرزبندي‌هاي 
از   )1990:  6( مي‌كند((  تعريف  بين ‌رشته‌ها 
گراسبرگ  توصيف  با  بيشتري  همدلي  خود 
نشان مي‌دهد. بنابراين مفهوم ميان‌رشته‌اي بودن 
پيوند  تنها  نه  تا  بيان مي‌شود  فرهنگي  مطالعات 
يكديگر  از  مختلف  رشته‌ها  عبور  و  خوردن 
مجاز شناخته شود بلكه تغيير و تحول مرزهاي 
رشته‌ها نيز در جهت ))فرارشته‌اي شدن(( مطرح 
همكارانش  و  بالدوين  نظر  از  بنابراين  شود. 
)41 :2004( مطالعات فرهنگي به بهترين شيوه 
شده  توصيف  گفتماني((  بين  ))فضاي  مفهوم  با 
از موضوعات اصلي و  تعدادي  است كه شامل 
كانوني ـ مثل مسائل، نظريه‌پردازي‌ها و روش‌ها 
ـ  شده‌اند  برگرفته  مختلف  رشته‌هاي  از  كه 
می‌شود؛ مثل اين گزاره كه ))هيچ مرزبندي ثابت 
و هيچ ديوار مستحكمي وجود ندارد؛ تئوري‌ها 

از مشاركت در مطالعة فرهنگ به شمار مي‌رود. 
مدت‌هاست  آكادميك  موضوعات  از  بسياري 
به  معطوف  را  ))رشته‌اي‌شان((  دغدغه‌هاي  كه 
مطالعه فرهنگ نموده‌اند كه از اين ميان مي‌توان 
به انسان‌شناسي، تاريخ، مطالعات ادبي، جغرافيا 
دو  در  همه  اين  با  كرد.  اشاره  جامعه‌شناسي  و 
وجود  به  جديدتري  علاقة  گذشته  دهة  سه  يا 
آمده كه در پي مطالعة فرهنگ از رهگذر عبور 
نگاه  است.  مرسوم  رشته‌اي  مرزبندي‌هاي  از 
فرهنگي،  مطالعات  همان  يا  حاصل،  علاقة  و 
فكري  هيجان‌انگيز  و  مهم  حوزة  يك  مثابة  به 
از  نوين  دركي  و  بينش  توانسته  كه  شد  ظاهر 
و  دهد  دست  به  انساني  فرهنگ  ويژگي‌هاي 
كماكان مصمم به ادامة اين راه است. دو مسئلة 
جالب در اينجا وجود دارد، نخست اين كه تأكيد 
هم بر روي ))تاز‌گي(( مطالعات فرهنگي است و 
موضوعات  براي  تاز‌گي  اين  كه  مسائلي  بر  هم 
پاسخگويي  ابزارهاي  و  دارد  همراه  به  فرهنگي 
به آنها چنين نوآوري‌هايي ابزارهاي ))قديمي‌تر(( 
مثل  ـ  مفهوم‌سازي  كهنة((  ))بسيار  احتمالاً  و 
ابزارهايي كه در جامعه‌شناسي يافت مي‌شود ـ را 
استعلا و ارتقا مي‌بخشد. دوم آن كه اين متفكران 
و نويسندگان بر مشكل‌آفرين بودن مرزبندي‌هاي 
كه  مرزبندي‌هايي  دارند،  تأكيد  موجود  رشته‌اي 
شيوه‌هاي  شكل‌گيري  باعث  اساساً  آنها  نظر  از 
مطالعات  كندوكاوهاي  و  پژوهش  متمايز 
نويسندگان  ديگر  مي‌آيند.  حساب  به  فرهنگي 
تأكيد  قضيه  بعد  اين  بر  نيز  فرهنگي  مطالعات 
موضوع  توصيف  و  ترسيم  دربارة  اما  دارند 
گرمي  نظر  از  مثلاً  دارند.  متفاوتی  ديدگاه‌هاي 
به  اگر  است  اشتباه  كاملاً   )1990:  11( ترنر 
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ـ برساخته مي‌شود. مثلاً دورينگ در نگاهش به 
آنچه مطالعات فرهنگي را از ديگر رويكردها به 
موضوعات فرهنگي متمايز مي‌سازد مي‌گويد كه 
تمامي تحقيقات جامعه‌شناسانه مربوط به فرهنگ 
شامل توصيف عيني نهادهاي فرهنگي مي‌شود، 
گويي كه آنها متعلق به يك سيستم بزرگ و منظم 
مثابة  به  جامعه‌شناسان  آنچه  بنابراين  هستند. 
طيف گسترده‌اي از ديدگاه‌ها دربارة فرهنگ در 
درون جامعه‌شناسي در نظر مي‌گيرند و از آن دم 
مي‌زنند )مطرح شده در ديدگاه‌هاي اينگليس و 
اين  همة  كه  نكته  اين  بيان  با  هاوسون، 2003( 
و سهمش  نقش  اساس  بر  را  فرهنگ  ديدگاه‌ها 
و يا بر اساس سيستم‌هاي بزرگ منظم اجتماعي 
طوري  به  مي‌شود؛  فروكاسته  مي‌گيرند  نظر  در 
كه همواره تحليل فرهنگ به مثابة سيستم بزرگ 

از رشته گرفته مي‌شوند و مي‌توانند  و مضامين 
به صورتي متحول شده دوباره به جريان درآیند 
و تفكر را تحت تأثير قرار دهند.(( ويليس )20 
:2000( با اين توصيف كه مطالعات فرهنگي به 
قابل  دفعات  به  كه  پيچيدگي‌هايي  حوزة  مثابة 
آزمون  و  تجربه  نخستين  شايد  است...  تعامل 
رشتة  يك  صورتبندي  در  آكادميك  بزرگ 
غيررشته‌اي به حساب مي‌آيد، بحث را يك گام 
واقع  به  كه  باره  اين  در  ويليس  مي‌برد.  پيشتر 
دارد  مشخصاتي  چه  و  چيست  ))غيررشته‌اي(( 
قضيه  ابهام  به  كه  اين  از  بعد  نمي‌گويد.  چيزي 
مي‌افزايد بر آن مي‌شود تا نشان دهد كه در واقع 
مطالعات فرهنگي مي‌تواند به شكل صحيح‌تري 
تفسير  و  ترجمه  پسارشته‌اي  سرشتي  داشتن  به 
اين كه غيررشته‌اي خوانده شود.  به جای  شود 
متناقض‌نماي  موجوديت  این  اينک ه  در  اما 
ویژگی‌هایی  چه  واجد  پسارشته‌ای((  ))رشتة 
استک ماکان تعریف‌نشده باقی می‌ماند. آیا این 
موضوعک ه برخي مخالفان مطالعات فرهنگي به 
آن انگ ))بين، فرا و يا ضدرشته‌اي بودن(( مي‌زنند 
رشته  اين  ذاتي  بودن  شمول‌گرا  و  بودن  باز  از 
هيجاني  توصيفات  با  نيز  برخي  دارد؟  حكايت 
مطالعات فرهنگي را يك حزب بزرگ مي‌دانند 
پرکنایه  سرور  و  جشن  نوعی  2000(؛  )هیس، 
همراه  مفهومي؛  نرمي  و  فكري  سياليت  دربارة 
با مشاركت و حساسيت پرهيجان سياسي براي 
در حاشيه  كه  يا موضوعاتي  از صداها  صحبت 
قرار گرفته‌اند. اما نمايش باز بودن خيرخواهانة 
مقابل  در  زيادي  حدود  تا  فرهنگي  مطالعات 
چهرة سياه و سفيد و يكپارچه و دگم رشته‌هاي 
سنتي آكادميك ـ و شايد مشخصاً جامعه‌شناسي 

يكي از جالب‌‌ترين نمايش‌ها 
جامعه‌شناسان  منفي  توصيفات  و 
دربارة مطالعات فرهنگي در سال‌هاي 
كريس  و  ترنر  برايان  قلم  از  اخير 

روجك صورت گرفته است.
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بر تكثر آشكار مفهومي موضوع  تأكيد  با  اغلب 
رشته‌شان است. بر اين اساس توني بنت، يكي از 
در  معاصر  بريتانيايي  نويسندگان  تأثيرگذارترين 
با ديگر نويسندگان  مطالعات فرهنگي )1998(، 
فرهنگي حوزه‌اي  مطالعات  كه  است  عقيده  هم 
ميان‌رشته‌اي است كه طيف وسيعي از مفاهيم و 
روش‌هايش به شكلي تاريخي با رشته‌های خاص 
امكانات  گستردگي  علي‌رغم  اما  دارد.  پيوند 
در  اغلب  خاص  ايده‌هاي  برخي  مفهومي‌اش 
دربارة  فرهنگي  مطالعات  نويسندگان  توصيفات 
ديده  موضوعشان  مفهومي  چارچوب‌هاي 
نويسندگان  ديگر  توسط  همه  اين  )با  مي‌شوند 
مختلف حوزه به شيوه‌اي خاص درك مي‌شود(. 
ايده‌هاي   )2000:  8-10( باركر  نظر  از  بنابراين 
كليدي مطالعات فرهنگي شامل اصطلاحاتي چون 
غيرتقليل‌گرايي((،  و  ))ماترياليسم  ))بازنمايي((، 
عامه((،  ))فرهنگ  ))قدرت((،  ))تركيب‌بندي((، 
))هويت((  و  ))ذهنيت((  ))خوانش‌گر((،  ))متن((، 
همكارانش  و  بنت  كه  مطالعه‌اي  در  هستند. 
معاصر  ايده‌هاي  و  ديدگاه‌ها  دربارة   )2005(
داده‌اند  انجام  فرهنگي  مطالعات  در  مدرن  و 
))جنسيت((،  ))شهروندي((،  چون  اصطلاحاتي 
و  ))تجرد((  ))بدن((،  ))روزمره((،  ))نشانه((، 
))تحرك(( بسيار كليدي و مهم معرفي شده‌اند اما 
نويسندگان و متفكران مطالعات فرهنگي مدعي 
هستند كه طيف وسيعي از شيوه‌هاي خاص براي 
دارد.  وجود  كليدي  مفاهيم  اين  تئوري‌پردازي 
بنابراين گرايشي قوي در جهت تنوع تئوريك در 
اين حوزه اغلب به چشم مي‌خورد. لازم به ذكر 
است كه هيچ مكتب فكري موضع مسلط را در 
اين حوزه در اختيار ندارد. در مقايسه با همگن 

فرهنگي  پديده‌هاي  تحليل  بر  اجتماعي  منظم 
رويكرد  هر  منظر،  اين  از  است.  داشته  اولويت 
جامعه‌شناختي به فرهنگ بايد جايگاه پديده‌هاي 
اجتماعي  سيستم  يك  درون  در  را  فرهنگي 
وسيع‌تر در نظر بگيرد و به شيوه‌اي امپرياليستي 
بنيادي‌تر  آشكارا  امر  يك  به  بايد  را  فرهنگ 
اجتماعي تقليل دهد و در نتيجه سرشت واقعي 
ناهمگن، مبهم و  امري  مثابة  به  فرهنگ ـ يعني 
سيال ـ را به سرقت مي‌برد. بدين ترتيب ديگر 
چون  فرهنگي  مطالعات  متفكران  و  نويسندگان 
استراتون و آنگ )1996( مي‌توانند استدلالک نند 
پوزيتيويستي،  سرشتي  اساساً  جامعه‌شناسي  كه 
عيني و از نظر سياسي مرتجع دارد. دغدغه‌هاي 
چيزي  مثابة  به  جامعه‌شناسي  يكپارچة  و  عظيم 
به  دغدغه‌هاي  مقابل  نقطة  در  كاملاً  كه  است 
دربارة  فرهنگي  مطالعات  سرزنده‌تر  مراتب 
تجربه‌هاي  و  ذهنيت‌ها  فرهنگي،  فرايندهاي 
روزمره قرار دارد. اما بيان سياليت و پويايي ))ما(( 
و  فرقه‌گرايي  سبك  ))آنها((  دگماتيسم  برابر  در 
)مك  مي‌كند  توليد  را  آنها  خود  انحصارطلبي 
لنن، 7 :1998(. بنابراين تعاريف شخصي برخي 
مي‌توان  تنها  نه  را  فرهنگي  مطالعات  متفكران 
تمرين خيال‌بافي‌هاي واهي دانست بلكه مي‌توان 
آن را صورتي از خودبزرگنمايي ليبرال دانست، 
ديگر  توسط  شده  برساخته  چيزهاي  كه  جايي 
رشته‌ها به مثابه نمونة واقعي محافظه‌كاري، كوته 

فكري و تفكرات ارتجاعي به حساب مي‌آيند.

3. گسترد‌گي ابزارهاي مفهوم‌سازي
با توجه به موضوعات ياد شدة بالا تعجبي ندارد 
فرهنگي  مطالعات  نويسندگان  خودتوصيفي  كه 
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بودن و سنتي بودن بر شكاف تئوريك، تكثر و 
كتاب‌هاي  در  بنابراين  مي‌شود.  تأكيد  نوآوري 
مجموعة مقالات مربوط به مطالعات فرهنگي كه 
ارائه مي‌شوند )دورهام  ليسانس  براي دوره‌هاي 
و كلنر، 2005؛ مونس و راجان، 1995؛ دورينگ 
را  نويسندگان  از  متفاوتي  مجموعة   )1993
ـ  فكري  مكاتب  از  متنوعي  طيف  كه  شاهديم 
به واقع ))رشته‌ها(( ـ را به مثابة مكاتب مشروع 
و رسمي در مطالعات فرهنگي معرفي مي‌كنند؛ 
مشروعيتي كه در مواردي ممكن است به تعبيري 
كند.  نامشروع(( جلوه  و  ))نامرسوم  امر  منزلة  به 
عبارت‌اند  شده  ياد  فرهنگي  مطالعات  مكاتب 
از: 1. ماركسيسم )چهره‌هاي شاخص: ماركس، 
آلتوسر،  بنيامين،  هوركهايمر،  آدورنو،  لوكاچ، 
باختين(؛ 2. فرهنگ‌گرايي )چهره‌هاي  گرامشي، 
شاخص: هوگارت، ويليامز؛ اي. پي. ‌تامپسون(؛ 3. 
ساختارگرايي زبان‌شناختي )چهره‌هاي شاخص: 
ايده‌هاي   .4 بارت(؛  اشتراوس،  لوي  سوسور، 
)چهره‌هاي  پساساختارگرايي  فلسفي  و  ادبي 
پسامدرن  فلسفة   .5 دوسرتو(؛  فوكو،  شاخص: 
 .6 بودريار(؛  ليوتار،  شاخص:  )چهره‌هاي 
روانكاوي پساساختارگرايي )چهره‌هاي شاخص: 
كه  نويسندگاني  كريستيوا(.  ايريگاري،  لاكان، 
اخيراً نقش مهمي در مطالعات فرهنگي داشته‌اند 
)نقد  سعيد  ادوارد  می‌شوند:  افراد  این  شامل 
تاريخ فرهنگي پسااستعماري(؛ جوديت  ادبي و 
استوارت  پساساختارگرا(؛  )فمينيسم  باتلر 
پسامدرن(؛  و  گرامشيايي  هويت  )تئوري  هال 
فردريك  پسااستعماري(؛  )تئوري  كورنل وست 
نئوفرانكفورتي( و  ماركسيسم  جيمسون )مكتب 
مطالعات  و  پساساختاري  )فلسفة  هاراوي  دونا 
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نيز   )]1963[  1976( تامپسون  پي.  اي.  انگليس 
دو  هر  ويليامز  و  هوگارت  مي‌خورد.  چشم  به 
مفاهيم  شكستن  دنبال  به  و  بودند  ادبي  متفكر 
نخبه‌گرايانة فرهنگ بودند كه سنت ادبي انگليس 
و  دنبال مي‌كرد  را  آن  قرن 18ميلادي  اواخر  از 
كالريج،  برك،  چون  چهره‌هايي  ديدگاه‌هاي  در 
وردزورث، آرنولد و اليوت ديده مي‌شد )ويليامز، 
1958(. بر اين مبنا مطالعات نقد ادبي انگلستان 
و صورت خاصي از چپ و تاريخ‌نگاري از تودة 
قرار  نخستين  فرهنگي  مطالعات  بطن  در  مردم 
داشتند. اما با شروع دهة 1970 و در پرتو ورود 
ماركسيسم  ويژه  به  فرانسه  از  تحليلي  نقدهاي 
فرهنگ‌گرايانه  رويكرد  اين  آلتوسر،  پيچيدة 
داد  دست  از  را  نظري‌اش  اهميت  هرگونه 
نوعي  به  بدل  اسفبار  گونه‌اي  به  واقع  در  و 
ماركسيسم  بود.  شده  ساده‌انگارانه  انسان‌گرايي 
سوسور  نشانه‌شناسانة  ساختارگرايي  و  آلتوسر 
تا جانشين فرهنگ‌گرايي شوند و  سر برآوردند 
از  گرامشيايي  تحليل  يك  كمك  به  دوشان  هر 
با هم پيوند مي‌خورند كه مبتني بر آن  هژموني 
))ذهني(( و ))هويت(( حوزه‌هاي كليدي پژوهش 
دربارة  فرهنگ‌گرايي  دغدغه‌هاي  تحليلي 
)هال،  مي‌آمدند  حساب  به  معمولي((  ))فرهنگ 
كه  همچنان  معيار،  روايت  اين  ادامة  با   .)1981
جهان  دانشگاه‌هاي  در سطح  فرهنگي  مطالعات 
انگليسي زبان در دهة 1980 گسترش مي‌يافت، 
پساساختارگرايي  به  را  جايش  ساختارگرايي 
داد  پسامدرنيسم  به  را  جايش  ماركسيسم  و 
در   1990 دهة  در  بنابراين   .)1993 )گراسبرگ، 
حالي كه دانشجویان در حال فراگيري ايده‌هاي 
فوكو و دريدا بودند، در بسياري از ))كلاس‌هاي 

علم(. مشخصة بارز مفهومي كه اين نويسندگان 
معرفي  فرهنگي  مطالعات  متفكر  آن،  مبناي  بر 
آنها  مكتب  بودن  چندرشته‌اي  عميقاً  مي‌شوند 
مثل  موجود  رشته‌هاي  ديگر  با  مقايسه  در 
نقد  تاريخ‌نگاري،  انسان‌شناسي،  جامعه‌‌شناسي، 

ادبي و شاخه‌هاي گوناگون فلسفه است.
]اما[ بدعت‌گذاري آشكار نظري در مطالعات 
روايت  يك  است؟  آمده  پديد  چگونه  فرهنگي 
تاريخي  ظهور  دربارة  معيار  و  ))بنيان‌گذار(( 
برآورده  سر   1980 دهة  از  فرهنگي  مطالعات 
است و بخشي از فهم بازانديشانه از خودش شده 
است. در اين روايت ) براي مثال: تئودور، 1999( 
استوارت  معروف  مقالة  از  زیادی  ميزان  به  كه 
هال ]دربارة بازنمایی[ در سال 1981 گرفته شده 
است، مطالعات فرهنگي به مثابة مكتبي است كه 
بيرمنگام در 1964 است؛ جايي  دانشگاه  زاييدة 
كه مركز مطالعات فرهنگي معاصر تحت رهبري 
فاز  نخستين  شد.  تأسيس  هوگارت  ريچارد 
فكري اين مركز با توجه به موضع خود هوگارت 
در مقام باتجربه‌ترين و محترم‌ترين چهرة مكتب 
برخوردار  فرهنگ‌گرا  از سرشتي  فرهنگ‌گرايي، 
بود. تأكيد فرهنگ‌گرايي بر مطالعه ـ و تا حدودي 
گراميداشت ـ فرهنگ ))معمولي(( و واكنش‌هاي 
موقعيت‌هاي  به  انگلستان  كارگر  طبقة  خلاقانة 
به  فرهنگ  روي  بر  تأكيد  بود.  تهيدستي  و  فقر 
))معمولي(( و عينيت‌دهندة تكانه‌هاي فعال  مثابة 
كاربردهاي  كتاب  در  تنها  نه  انساني  خلاقانة  و 
مي‌شود  ديده   )]1957[  1962( هوگارت  سواد 
و  ويليامز  ريموند  نوشته‌هاي  نخستين  در  بلكه 
برجسته‌ترينشان انقلاب طولاني )1980 ]1961[( 
كارگر  طبقة  ساختن  كتاب  در  همچنين  و 
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منظر كار هال بسيار حائز اهميت است؛ نه تنها به 
اين خاطر كه وي چگونه جامعه‌شناسي را معرفي 
کرده و با آن رو‌به‌رو شده است بلكه از اين رو 
كه نويسندگان بعدی مطالعات فرهنگي كه مايل 
روايت  را  سوژه‌شان  و سرشت  تاريخ  تا  بودند 
مركز  جامعه‌شناسي  عليه  وي  ديدگاه‌هاي  كنند، 
بيرمنگام را در ابتداي ظهورش بازتوليد كرده‌اند. 
از  يكي  هال  توسط  جامعه‌شناسي  مستمر  نقد 
كارهاي  درونمايه‌هاي  و  مضامين  ثابت‌ترين 
وي از نيمة دهة 1970 به اين سوست )2002(. 
مي‌توانيم بگوييم كه مطالعات فرهنگي بيرمنگام 
از  زيادي  حدود  تا  را  خود  از  متمايزش  فهم 
منزلة  به  آنچه  از  پروژه‌اش  فاصله‌گذاري  طریق 
))جامعه‌شناسي جريان اصلي(( معرفي شده بود، 

كسب كرده است. بنابراين هال )21-6 :1981( 
فهم استاتيك كليت اجتماعي و ناديده انگاشتن 
شكاف  مي‌کند.  نقد  را  ايدئولوژي  مطالعة 
معرفت‌شناسانة مطالعات فرهنگي، كه حركت به 
سمت ماركسيسم پيچيدة آلتوسري از آن جمله 
است، به گفتة هال براي فرار از محدوديت‌هاي 
خفقان‌آور جامعه‌شناسي به شدت ورشكسته بود. 
مركز بيرمنگام در اواخر دهة 1970 معتقد بود كه 
اساساً  حاكم((  و  اصلي  جريان  ))جامعه‌شناسي 

پوزيتيويستي و توصيفي است )كه كاملاً برگرفته 
از نقدهاي نئوماركسيستي علم پوزيتيويستي بود 
به  تنها  و  هوركهايمر(  و  آدورنو  نقدهاي  مثل 

تصاوير سطحي فعاليت‌هاي انساني مي‌پردازد.
به  نئوماركسيستي  نقد  اگر  رو،  اين  از 
جامعة‌  ساختارهاي  انتقادي  تحليل  معناي 
موجود  خود  جامعه‌شناسي  باشد  سرمايه‌‌داري 
هال  نظر  از  بود.  نابسنده‌ای  ))جامعه‌شناختي(( 

تاريخ مطالعات فرهنگي(( تنها به ظاهر به ايده‌هاي 
مي‌شد  پرداخته  فرهنگي  مطالعات  بنيان‌گذاران 
)جونز، 1994(. بنابراين به فرهنگ‌گرايي ويليامز 
و هوگارت بيشتر به مثابة يك نقطة شروع جالب 
اولية مطالعات فرهنگي نگاه مي‌شد به جای این 
كه به منزلة يك سنت پژوهشي موجود در حد 
شأن و اندازة‌ خودش در نظر گرفته شود و زمينه 
را كاملاً در اختيار خوانش‌هاي پساساختارگرايانة 
نشانه‌شناختي از متن كه بيشتر ملهم از بارت و 
دريدا بود، قرار دادند؛ به ويژه اين كه واحدهاي 
به  شمالي  آمريكاي  در  فرهنگي  مطالعات 
حالي  در  شدند.  ملحق  ادبيات  دپارتمان‌هاي 
خود  درون  از  مي‌شد  را  معيار  روايت  اين  كه 
مطالعات فرهنگي به چالش كشيد و در واقع نيز 
چنين امري اتفاق افتاده است )مثلاً رايت، 1997 
به  مختلف  دسته‌هاي  كه  گونه  ببينيد(؛ همان  را 
مطالعات  توسعة  داستان  دوبارة  بازگويي  دنبال 
مطرح  را  خودشان  علائق  تا  هستند  فرهنگي 
كنند، ))اسطورة پايه‌گذار و بنيادي« مركز بيرمنگام 
در مقام صورتي قوي از معرفي خويشتن و درك 
باقي  كماكان  فرهنگي  مطالعات  در  رشته‌اي 
كاملاً  تكثر  تاريخي  مسير  روايت  اين  مي‌ماند. 
آشكار سخت‌تر و يكپارچه‌تر جامعه‌شناسي است 
كه درگير با مسائلي چون ))سيستم اجتماعي(( و 
))ساختار اجتماعي(( است. به علاوه اين داستان 

بر  تأكيدي دوباره  تاريخي خود مي‌تواند  تحول 
اين نكته باشد كه چگونه تكثر نظري شيوه‌هاي 
به  خاطر  به  امروز  فرهنگي  مطالعات  فكري 
اواخر  فرهنگي  مطالعات  شدن  كشيده  چالش 
شوم  ساية  شکل  به  بيرمنگام  مركز   1970 دهة 
جامعه‌شناسي محافظه‌كار در آمده است. از اين 
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ازک ردار  بخشي  دوره  اين  در   )1981:  25(
مطرح  شامل  فرهنگی  مطالعات  معرفت‌شناسانة 
خود  عليه  جامعه‌شناختی  سؤالاتی  کردن 
هال  متأخر  كارهاي  در  بود.  جامعه‌شناسي 
)1997( همان درونماية هميشگي تكرار مي‌شود: 
جامعه‌‌شناسي رايج و مرسوم همواره با فرهنگ 
به مثابة امري نسبتاً مصنوعي و گذرا و نه چندان 
مهم رو‌به‌رو شده است به جاي اين كه به منزلة 
فرهنگ  اغلب  و  بپذيرد  را  آن  مادي  قلمروي 
نقطة  در  مي‌كند.  تعريف  محدود  واژگاني  با  را 
مقابل، مطالعات فرهنگي نه تنها اهميت شاياني 
به فرهنگ در حيات انساني مي‌دهد بلكه در عين 
حال نسبت به تعاريف چندگانه و ابعاد چندگانة 
كه  است؛ حساسيتي  به شدت حساس  فرهنگ 
جامعه‌شناسي به ميزان زيادي از آنها طفره رفته 
است. ديگر قدرت پشت پردة مطالعات فرهنگي، 
مثل لورنس گراسبرگ، در نوشته‌هايش در اوايل 
ـ  هال  نگرش  از  پيروي  با   )1993( دهة 1990 
يعني حفظ فاصله از جامعه‌شناسي ـ همكارانش 
را در حوزة مطالعات فرهنگي وا مي‌دارد تا كشش 
جامعه‌شناختي شيوه‌هاي قبلي مطالعات فرهنگي 
را )به شكل كنايه‌آميز مدل‌هاي بيرمنگامي كه در 
اواخر دهة 1970 و دهه 1980 هال بدانها اشاره 
از  پسامدرن  روايت‌هاي  راستاي  در  بود(  کرده 
تغيير راديكال فرهنگي و احتمال، ارتقا و استعلا 
بخشند و بيشتر به متفكراني چون لاكان، ليوتار 
و لاكلاو و موفه به جای شخصيت‌هاي آشكارا 
آورند،  روي  گرامشي  چون  جامعه‌شناختي‌تري 
عنصر مشترك در همة این ماجرا‌ها اين است كه 
نمايش  رشته‌اي  شکل  به  ابتدا  از  جامعه‌شناسي 
محدوديت‌هاي  دچار  كاملاً  كه  مي‌شود  داده 

متفكران  نقدهاي  به  توجه  با 
اصلي  جريان  به  بيرمنگام  مركز 
به   1970 دهة  در  جامعه‌شناسي 
))پوزيتيويسم سطحي((  اسير  خاطر 
بسياري  در  حاضر  حال  در  بودن، 
فرهنگي  مطالعات  جامعه‌شناسان  از 
نيز به خاطر استفاده از روش‌هاي به 
غيرسيستماتيك  و  احساسي  شدت 
ديده  عيب  همان  پژوهشي‌اش 

مي‌شود.
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برخي جامعه‌شناسان ممكن است فكر  البته 
توصيفی  بر  منطبق  كاملاً  توصيف  اين  كه  كنند 
نويسندگان  اما  است.  معاصر  جامعه‌شناسي  از 
مطالعات  كه  ادعا  اين  با  فرهنگي  مطالعات 
مشاركت  بر  رشته‌اي  هر  از  بيش  فرهنگي 
دارد  تأكيد  روشنفكري  كردارهاي  در  سياسي 
به  ـ  ديگري  رشتة  هر  برخلاف  درست  اين  و 
مي‌توانند  است،  ـ  جامعه‌شناسي  مشخصاً  واقع 
متمايز  جامعه‌شناسي  از  را  مطالعه‌شان  موضوع 
اين اساس مرام‌نامه و رسالت نشریة  بر  سازند. 
علمي مطالعات فرهنگي مي‌گويد كه هدف اين 
نشریه و به شكلي تلويحي كل مطالعات فرهنگي 
آنها  وسيلة  به  كه  است  فرايندهايي  در  دخالت 
قدرت  موجود  ساختارهاي  و  نهادها  تكنيك‌ها، 
و  می‌شوند  روبه‌رو  مقاومت  با  شده،  بازتوليد 
تغيير مي‌كنند و براي بنت )1998( بعد مشاركت 
طبيعي‌زدايي  شامل  فرهنگي  مطالعات  سياسي 
كه  است  بازنمايي  و  فكري  شيوه‌هاي  كردن 
مي‌شوند،  درك  يا  و  معرفي  طبيعي  صورت  به 
است  انتقادي  دانش‌هاي  توزيع  شامل  همچنين 
تا بتواند حوزة وسيع‌تري از سياست )در تعريف 
گروه‌هاي  و  دهد  قرار  تحت‌تأثير  را  آن(  موسع 

مظلوم حاضر در آن را قدرتمند سازد.
برنامه‌هاي سياسي بيان شده و مطرح شده در 
آثار مطالعات فرهنگي مي‌تواند بسيار متنوع باشد 
ـ همان گونه كه خود این حوزه اين گونه است 
است  چپ  متفاوت  سياسي  مواضع  شامل  و  ـ 
سياست  مدافعان  طرف  يك  در  كه  طوري  به 
ديگر  طرف  در  و  نئوماركسيست  اجتماعي 
طرفداران سياست هويت محور پساماركسيستي 
اين  در   .)1997:  41 )سيدمن،  گرفتند  قرار 

معرفت‌‌شناختي است و سپس مجموعة شكاف 
آن  در  موجود  شكاف‌ها  از  مجموعه‌اي  يا  و 
منزلة  به  هم  تا  مي‌شوند  شناسايي  و  مشخص 
كار  به  فرهنگي  مطالعات  تعريف‌كنندة  ويژگي 
فرهنگي  مطالعات  كه  باشد  كليدي  هم  و  رود 
به وسيلة آن بتواند خود را در يك وضعيت به 
اين وضعيت،  قرار دهد.  معرفتي  پيچيدة  شدت 
جامعه‌شناسي،  ارتدوكسي  سنت‌هاي  برخلاف 

يك تنوع ))سالم(( مفهومي به شمار مي‌رود.

4. مشاركت قوي سياسي 
ابزاري  خواهيمک رد  بررسي  كه  ابزاري  آخرين 
است كه به وسيلة آن جامعه‌شناسي مي‌تواند به 
مثابة دلالت همة آن چيزهايي باشد كه مطالعات 
فرهنگي  مطالعات  رو  اين  از  نيست.  فرهنگي 
به  نسبت  فاحشي  سياسي  و  اخلاقي  برتري 
جامعه‌شناسي دارد. اين امر خيلي مرسوم و عادي 
را  فرهنگي  مطالعات  از  نويسندگاني  كه  است 
بيابيم )مثل بنت، 1998( كه موضوع مطالعه‌شان 
سو  يك  از  اساساً  كه  تعیینک نند  نحوي  به  را 
به روابطي بين صورت‌ها و كردارهاي فرهنگي 
قدرت  روابط  و  به صورت‌ها  ديگر  از سوي  و 
فرايندهاي  مطالعة  مسئله شامل  اين  مي‌پردازند. 
امري  منزلة  به  كردن  عرضه  و  كردن  فرهنگي 
))طبيعي(( در اذهان افراد فرهنگي شده از طريق 
فرهنگي  دلبخواهانة  روابط  قدرتمند  گروه‌هاي 
است. همچنين گفته مي‌شود كه باید تحليل‌هاي 
شود  گرفته  نظر  در  قدرت  متكثر  و  گوناگون 
پويايي‌هاي  حول  دیگر،  محورهای  بر  علاوه  و 
طبقه، جنسيت و قوميت جمع گردند )همچنين 
گرمي‌ترنر، 5 :1990؛ و باركر، 5 :2000 را ببینید(.
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))حقيقت  مثابة  به  را  يافته‌هايش  غلط  به  كه 
مطلق(( مطرح مي‌كند، در حالي كه در حقيقت 
آنها چيزي بيش از انعكاس‌هاي دستكاري شدة 
نيروها و گفتمان‌هاي هژمونيك در جهاني كه در 

معرض تحقيق و جستجوست، نيستند.
در  بنيادين  شكافي  فرهنگي  مطالعات 
و  آوردند  وجود  به  پوزيتيويستي  نگرش‌هاي 
آنها را آن گونه كه هستند درك كردند در حالي 
ذهني  وضعيت  در  كماكان  جامعه‌شناسي  كه 
 .)1993 )دورينگ،  است  مانده  پيشاانتقادي 
))سياسي((،  ابعاد  بر  برنامه‌گرا  نويسندگان 
))سياسي‌شده(( و متحول‌كنندة مطالعات فرهنگي 

عموماً تأكيد مي‌کنند، آنهايي كه به جامعه‌شناسي 
مشاركت  آنتي‌تز  را  آنچه  تا  مي‌شوند  متوسل 
بنابراين  دهند.  نشان  است،  سياسي  ))مناسب(( 
هنگامي كه گرمي ترنر )227 :1990( ادعا مي‌كند 
كه تعهد مطالعات فرهنگي به درك برساخت‌هاي 
زندگي روزمره در راستاي هدف اصلي و تحسين 
برانگيزش، يعني بهبود و ضعيت زندگي‌مان، است 
آكادميك  تمامي چهره‌هاي  كه  نيست  معنا  بدان 
چنين هدف عملي سياسي را دنبال مي‌كنند؛ اين 
جامعه‌شناسي  وي  كه  كنيم  ادعا  است  منصفانه 
تلاش‌هاي  نمونة  بهترين  مثابة  به  ذهنش  در  را 
مشاركت  ادعاي  كه  می‌کند  تصور  آكادميكي 
حقيقت  در  اما  دارد  معاصر  انساني  حيات  با 

شكستشان در انجام اين كار خفت‌بار است.

جامعه‌شناسي عليه مطالعات فرهنگي
اگر طرفداران مطالعات فرهنگي آن را موجوديتی 
سيال، باز و فراخ معرفي كنند، آن گاه طرفداران 
فرهنگي  مطالعات  معرفي  با  نيز  جامعه‌شناسي 

مي‌شود  گفته  كه  حالي  در  بازنمايي،  حالت 
درگير  و  پرداختن  دنبال  به  فرهنگي  مطالعات 
با مسائل معاصر است، جامعه‌شناسي هم  شدن 
و  ابژه‌ها  اساس  بر  محافظه‌كاري  به  گرايش  با 
روش‌هاي تحليلش و هم به وسيلة موضع خاص 
فرهنگ  گذراي  ابعاد  آنچه  دربارة  متكبرانه‌اش 
ويدئوهاي  رپ،  موسيقي  اشعار  مثل  ـ  مي‌داند 
كنسرت موسيقي، فرهنگ‌هاي طرفداران و نظائر 
آن ـ اين دست و آن دست مي‌كند، موضوعاتي 
كه از نظر مطالعات فرهنگي بيان‌ها و نمايش‌هاي 
مي‌روند.  شمار  به  معاصر  رويدادهاي  از  مهمي 
در حالي كه جامعه‌شناسي خشك و محافظه‌كار 
است، مطالعة فرهنگي سرزنده است و همچنين 
بيشتر  رقيبش  با  مقايسه  در  فرهنگي  مطالعات 
حالی  در  است.  معاصر  جريان‌هاي  درگير 
با  سياسي  گونه‌اي  به  فرهنگي  مطالعات  که 
درگير  مي‌كند،  برخورد  كه  مادي‌ای  موضوعات 
است، جامعه‌‌شناسي شيوه‌اي اتخاذ مي‌كند كه از 
مطالعه‌اش  تحت  ابژة  با  را  فاصله‌اش  آن  طریق 
نكته‌اي  مثابة  به  فاصله‌گذاري  اين  كند.  حفظ 
در  جامعه‌شناسي  كه  چرا  مي‌شود  درك  منفي 
مقايسه با مطالعات فرهنگي كمتر از نظر سياسي 
درگير و مرتبط با ابژة تحت مطالعه‌اش است و 
به  جامعه‌شناسي  گرفتن  فاصله  ژست  همچنين 
از  توصيف مي‌شود.  تصنعي  اقدام  صورت يك 
آنجايي كه هيچ صورتي از دانش تا كنون عيني 
نبوده است فاصله‌گذاري آشكار جامعه‌شناسي از 
ابژه‌اش تحليلش را در درون صورت پنهاني از 
اين سياستي مرتجعانه  سياست جاي مي‌دهد و 
است نه تنها از اين رو كه افشا نشده است بلكه 
پوزيتيويسمي مشتق مي‌شود  از  كه  بدين خاطر 
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))ديگري((، براي خود هويتي رشته‌اي  به عنوان 
و  شدن  سياسي‌  رشته‌اي،  ابهام  مي‌شوند.  قائل 
متفكران  به فرهنگ عامه‌اي كه توسط  پرداختن 
بزرگ  فضليت‌هايي  مثابة  به  فرهنگي  مطالعات 
توسط  حال  همان  در  مي‌تواند  مي‌شوند،  درك 
قبل  را  كه خود  ناموافق  و  نامهربان  نويسندگان 
از هر چيز ))جامعه‌شناس(( مي‌دانند نقاط ضعفي 

بزرگ به حساب آيند.
توصيفات  و  نمايش‌ها  جالب‌ترين  از  يكي 
فرهنگي  مطالعات  دربارة  جامعه‌شناسان  منفي 
كريس  و  ترنر  برايان  قلم  از  اخير  سال‌هاي  در 

روجك صورت گرفته است.
كساني كه در پيشرفت و توسعة پارادايم‌هاي 
فرهنگي جامعه‌شناختي )جامعه‌شناسي فرهنگ( 
من  بودند.  دخيل  بريتانيا  جامعه‌شناسي  در 
مي‌بندم  كار  به  را  نويسنده  دو  اين  ديدگاه‌هاي 
دشمني  و  نفرت  اصلي  روندهاي  از  برخي  تا 
فرهنگي  مطالعات  به  جامعه‌شناسانه  پاسخ‌هاي 
سازماني،  و  نهادي  سطح  در  كند.  بازنمايي  را 
ترنر و روجك )7 :2001( در برابر اين واقعيت 
به خاطر  ـ  ))جامعه‌شناسي  كه  متأسف‌اند  بسيار 
مجموعه‌اي  به  ـ  فرهنگي  اصطلاح  به  چرخش 
فرهنگي،  مطالعات  مثل  مرتبط  حوزه‌هاي  از 
مطالعات  و  شهري  مطالعات  زنان،  مطالعات 
رسانه بدل شده‌اند.(( همراه با چنين فرايندي در 
مفهوم‌سازي  و  تحليل  در سطح  سازماني  سطح 
كه  كرده  ظهور  جامعه‌شناسي  از  گونه‌اي  نيز 
و  بازرگاني  تبليغات  بلافصل  رابطة  ))دلمشغول 
 )2000( ترنر  و  روجك  است.((  عامه  فرهنگ 
))جامعه‌شناسي  را  جامعه‌شناسي  از  گونه  اين 
است  روشن  كاملاً  و  مي‌كنند  توصيف  تزئيني(( 

تستر  و  كوليني  گفتة  طبق 
)1994( سياسي شدن بيش از اندازة 
هر  توقف  باعث  فرهنگي  مطالعات 
فكري  و  انديشمندانه  تلاش  نوع 
دربارة موضوع و تبديل آن به تمريني 
دربارة  آكادميك  سخنان  بيان  برای 
كه  قربانياني  مي‌شود؛  بودن  قرباني 
قرار  حاشيه  در  گروه‌هاي  بيشتر 

گرفته هستند.
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)همان:  مي‌گذارد  كنار  را  اجتماعي  پديده‌هاي 
64(. مبتني بر اين روايت كه خود شق كوچكي 
از اعتراض‌هاي ديگر نويسندگان جامعه‌شناس به 
مطالعات فرهنگي را نشان مي‌دهد، جامعه‌شناسي 
كه  است  شده  كامل  متن‌گرايي  تسليم  فرهنگي 
ساده  خيلي  را  انساني  جهان  وسيعش  درنسخة 
كه  مي‌كند  درك  متون  از  مجموعه‌اي  مثابة  به 
هرمونتيك  تحليل‌گر  يك  وسيلة  به  مي‌تواند 
ممكن،  خوانش  چندين  با  )البته  شود  خوانش 
در  و  معنا(  راديكال((  ))تعيين‌ناپذيري  خاطر  به 
منزلة  به  جمعي  رسانه‌هاي  محدودترش  نسخة 
عامه  فرهنگي  متون  تحليل  اصلي  كانون‌هاي 
به  جهان  كليت  بنابراين  مي‌شوند.  گرفته  به‌کار 
متن و موضوعاتي كه ملازم و همراه با خوانش 
چه  حال  مي‌شود،  فروكاسته  هستند  تفسير  و 
)مثل  باشد  تحليل‌گر  خود  تفاسير  تفاسير،  اين 
موسيقي  شعرهاي  و  فيلم  انتقادي  خوانش‌هاي 
يك  از  ديگر  افراد  تفاسير  تفاسير،  چه  و  پاپ( 
متوني  ))خوانش‌هاي((  مطالعة  )مثل  باشد  متن 
مخاطبان  از  خاصي  گروه‌هاي  مشاركت  با  كه 

فرهنگي عامه صورت گرفته است(.
اين خوانش‌ها كه خود اغلب به داشتن ماهيتي 
و  )گودوين  هستند  متهم  دلبخواهانه  شدت  به 
ولف؛ 1997( مدعي يافتن ابعاد ايدئولوژيك يا 
خوانش مخاطب مقاومت‌كننده‌اي هستند كه در 
واقع به هيچ وجه هيچ شاهد و گواه سيستماتيكي 
اين  از  تأييدک ند.  را  ادعايشان  كه  ندارد  وجود 
منظر پژوهش‌هايي كه با سبك مطالعات فرهنگي 
انجام مي‌شوند تنها ظرفيت عمل در سطح اظهار 
نظر صرف را دارند؛ مثل مواردي چون خوانش 
متون رسانه‌اي، قوم‌نگاري‌هاي سرهم‌بندي‌ شده 

مفهومي  جامعه‌شناسي  واژة  از  آنها  منظور  كه 
بسيار نزديك به سرشت مطالعات فرهنگي است. 
اين مطالعات  آنها تصديق مي‌كنند كه  به علاوه 
چنان  از  جامعه‌شناسي،  از  شده  مشتق  فرهنگي 
استحكام و ريشه‌هاي نیرومندی برخوردار شده 
گرايش‌ها  و  تمايلات  بيشترين  اكنون  هم  كه 
است  آن  به  معطوف  فرهنگي  در جامعه‌شناسي 
)همان: 639(. جامعه‌شناسي فرهنگي، كه تقريباً 
عاري از چنين شائبه‌اي بود هم ‌اكنون با علائق 
و روش‌شناسي‌هاي نه چندان قدرتمند مطالعات 
فرهنگي احاطه شده است. اين خبر بسيار بدی 
گونه  هر  فاقد  فرهنگي  مطالعات  كه  چرا  است 
فرايندهاي  تا  است  روش‌شناسي  و  تئوري 
فرهنگي و خود مصنوعات فرهنگي را درك كند 
و روابط اجتماعي و نهادهاي آن و پيوندشان با 

براي  فرهنگي  مطالعات 
پرداختن به فرهنگ، متهم به سرقت 

ايده‌ها از جامعه‌شناسان مي‌شود.
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ادبي  نه مطالعات  علوم اجتماعي خوبي شود و 
نويسندگان   .)1997 ولف،  و  )گودوين  قابلي 
سريع  شناسايي  در  حال  عين  در  جامعه‌شناسي 
مفهومي  اصلي  شكست‌هاي  مثابة  به  آنچه 
مطالعات فرهنگي در نظر گرفته مي‌شود، موفق 
مطالعات  كه  است  اين  اصلي  ادعای  بوده‌اند. 
اجتماعي  ابعاد  از  كافي  درك  هيچ  فرهنگي 
كه  حالي  در  نمي‌آورد،  به دست  انساني  حيات 
را  آن  بالا  هوشمندي  با  مي‌تواند  جامعه‌شناسي 
درك كند. در واقع مطالعات فرهنگي نمي‌تواند 
منزلة بخشي  به  انساني  ابعاد فرهنگي حيات  به 
بپردازد  اجتماعي  بزرگ‌تر  روابط  مجموعة  از 
ـ   )1995( موزليس  نظر  از   .)1998:  41 )وود، 
نويسنده‌اي كه به واقع مايل است آنچه را به منزلة 
مي‌شود  شناخته  جامعه‌شناسانه  انديشة  مسائل 
دوباره در جهان جامعه‌شناسي معاصر احيا كند 
ـ مطالعات فرهنگي از نظر مفهومي حول قلمرو 
تك بعدي ))امر فرهنگي(( عمل مي‌كند تا حيات 
و  اجتماعي((  ))ساختار  بين  تعاملي  را  انساني 
تعاريفي  منظر  اين  از  بداند.  اجتماعي«  ))عمل 
كه مطالعات فرهنگي از ))فرهنگ(( ارائه مي‌كند 
))اجتماعي((  سطح  كه  است  وسيع  اندازه‌اي  به 
بنابراين  مي‌شود.  نابود  و  محو  از چشم‌اندازش 
))ذهنيت((، به مثابة امري كه به وسيلة نيروهاي 
شكل  فرهنگي  متناقض  حال  عين  در  و  متكثر 
مي‌گيرد )برگرفته از ديدگاه پسامدرن آلتوسر( و 
))كنشگران اجتماعي(( و ))كنش(( و ))عامليتشان(( 
را ))جانشین دغدغه‌هاي جامعه‌شناسانه(( مي‌كند. 
منزلة  به  فرهنگي  مطالعات  انديشة  نتيجه،  در 
قابل  ايدة  هرگونه  از  نااميدي  و  يأس  سمبل 
اطميناني براي عمل و عامليت معرفي مي‌شود و 

بر  علاوه  مخاطبان.  گروه‌هاي  نمايش‌هاي  و 
مطالعات  جامعه‌شناس،  منتقدان  براي  اين 
نشان  خود  از  ناچيزي  تاريخي  فهم  فرهنگي 
نمايش  دنبال  به  كه  اين  جاي  به  و  مي‌دهد 
ـ  اجتماعي  تاريخي،  زيست‌جهان‌هاي  دقيق 
زيست‌جهان‌هاي  اين  كه  باشد  فرهنگي‌اي 
بررسي آخرين  دنبال  به  برساخته‌اند،  را  موجود 
روندها و مدهاي رايج فرهنگي است )روجك 
و ترنر، 2000(. و هنگامي كه نوبت به بررسي 
زمان‌هاي گذشته مي‌رسد مطالعات فرهنگي باز 
اين  شده  سرهم‌بندي  و  نادقيق  صورتي  به  هم 
كار را انجام مي‌دهد. بر اين اساس نقد شادسن 
فرهنگي،  مطالعات  درخشان  چهرة  بر   )1997(
متهم  تعميم‌هايي  به  را  وي  كار  هاراوي،  دونا 
مي‌كند كه از نظر تجربي كاملاً دفاع‌ناپذیر هستند 
رويكردي  اتخاذ  جاي  به  كه  خوانش‌هايي  و 
جامعه‌شناسانه به شواهد و برساختن ديدگاه‌هاي 
يكدست  و  سياسي  روايتي  به شدت  بازيگران، 
مي‌دهد.  ارائه  موجود  فرهنگي  صورت‌هاي  از 
مي‌افتد.  اتفاق  مشخصی  تاريخي  طنز  اينجا  در 
به  بيرمنگام  مركز  متفكران  نقدهاي  به  توجه  با 
به   1970 دهة  در  جامعه‌شناسي  اصلي  جريان 
خاطر اسير ))پوزيتيويسم سطحي(( بودن در حال 
مطالعات  جامعه‌شناسان  از  بسياري  در  حاضر 
به  روش‌هاي  از  استفاده  خاطر  به  نيز  فرهنگي 
شدت احساسي و غيرسيستماتيك پژوهشي‌اش 
همان عيب ديده مي‌شود )مك لنن، 9 :1998(. 
بايد از  بر اساس اين سناريو مطالعات فرهنگي 
علوم  و  انساني  علوم  تلاقي  در محل  موقعيتش 
قرار  خطر  معرض  در  اما  ببرد  بهره  اجتماعي 
نه  كه  مي‌شود  باعث  وضعيت  اين  زيرا  دارد 
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منزلة حوزه‌اي كه برخلاف ايمان و باور جريان 
سياسي  مشاركت  داراي  جامعه‌شناسي  اصلي 
خودكار  اخلاقي  مزيت  و  اهميت  نوعي  است، 
ديگر  قبال  در  فرهنگي  مطالعات  رويكرد  براي 
سنت‌هاي پژوهشي دانشگاهي ريشه‌دار به ارمغان 
در  مهمي  شكل‌دهندة  عامل  اين  است.  آورده 
))تكبر اخلاقي، كوته‌فكري و تنگ‌نظري فكري و 
اعتماد به نفس كاذبي(( بود كه ويژگي‌هاي اصلي 
توصيف  حاضر  زمان  در  را  فرهنگي  مطالعات 
مي‌كند )634 :2002(. طبق گفتة كوليني و تستر 
مطالعات  اندازة  از  بيش  شدن  سياسي   )1994(
فرهنگي باعث توقف هر نوع تلاش انديشمندانه 
و فكري دربارة موضوع و تبديل آن به تمريني 
بودن  قرباني  دربارة  آكادميك  بيان سخنان  برای 
مي‌شود؛ قربانياني كه بيشتر گروه‌هاي در حاشيه 
مفاهيم  حول  مشخصاً  و  هستند  گرفته  قرار 
جنسيت و قوميت تعريف مي‌شوند و هر يك از 
آنها اعتراض‌ها و شكايت‌هايشان را دربارة ظلمي 
كه به ايشان می‌شود بيان مي‌كنند بدون اين كه به 
چالش‌هاي تحليلي و آكادميك آن توجهي شود.

شباهت وراي تفاوت‌ها
نام  به  كه  آنهايي  ديديم  پيشتر  كه  گونه  همان 
و  ضعف‌ها  مي‌گويند  سخن  جامعه‌شناسي 
را  فرهنگي  مطالعات  واقعي  نابسندگي‌هاي 
به  كه  آناني  همانند  درست  مي‌كنند،  محكوم 
نام مطالعات فرهنگي اين اتهام را وارد مي‌كنند 
است كه شكست  ))پروژه((اي  كه جامعه‌شناسي 
خورده و يا در شرف شكست خوردن است. با 
روابط  بازنمايي  از شيوه‌هاي  تعدادي  همه،  اين 
در شرايط  فرهنگي جامعه‌شناسي  مطالعات  بين 

))ذهنيت‌ها((ست.  تحليل  محدوديت‌هاي  گرفتار 
اگر چه عمل و عامليت‌ها در نتيجة قرار گرفتن 
قابل  فرهنگي  پوياي  نيروهاي  تلاقي  محل  در 
تحليلي  چارچوب  همه  اين  با  اما  هستند  درك 
كلي كه مطالعات فرهنگي در آن واقع شده است، 
ايستاست؛ چرا كه مسائل اصلي و بنيادين چرايي 
و چگونگي عمل اين كنشگران اجتماعي به شكل 
))چگونگي((  مسئلة  نمي‌شود.  بررسي  مناسبي 
مستلزم ابزارهای تحلیل و روش‌شناختی حساسی 
استک ه مطالعات فرهنگی از آن بی‌خبر است و 
مسئلة ))چرايي(( نيز به موضوعاتي چون نهادها 
مفاهيمي  اجتماعي وابسته است،  و ساختارهاي 
چگونگي  دربارة  چيزي  فرهنگي  مطالعات  كه 
بونل  كه  گونه  همان  نمي‌داند؛  آنها  به  پرداختن 
و هانت )2-11 :1999( مي‌گويند: ))تبيين علي، 
اسطوره‌زدايي  به سمت  نوعي عقب‌نشيني  خود 
و ساختارشكني از قدرت است، حتي اگر جايي 
هنگامي  باشد.((  داشته  وجود  عقب‌نشيني  براي 
بررسی  را  فرهنگيک نشگری  مطالعات  كه 
مي‌پردازد،  عامليت  بررسي  به  واقع  در  مي‌کند 
جامعه‌شناس،  نويسندگان  ديدگاه  اساس  بر 
بيش  محدود،  مفاهيم  با  تنها  فرهنگي  مطالعات 
به  پساگرامشيايي  اغراق‌آميز  و  سياسي  حد  از 
))کنش‌های مقاومت(( مي‌پردازد مثل آثار دوسرتو 
)1984( كه در آن قدم زدن در خيابان يك عمل 
سياسي محسوب مي‌شود )روج کو ترنر، 637 
:2000(. از نظر اين منتقدان، ارائة تفاسير آشكارا 
نوعي  مثابة  به  فعاليتي  و  متن  هر  از  اغراق‌آميز 
))عمل سياسي(( شاهدي بر سياسي شدن افراطي 

مطالعات فرهنگي است.
اين توصیف مطالعات فرهنگي از خودش به 
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متهم به سرقت ايده‌ها از جامعه‌شناسان مي‌شود. 
به  تا  است  مجبور  جامعه‌شناسي  رو  اين  از 
حول  كنترل  تا  كند  حمله  فرهنگي  مطالعات 
موضوعات فرهنگي را تا حدودي به دست آورد 
و در عين حال تا حدودي ادعاهايش را دربارة 
حقيقت دوباره به جامعه تبيين نمايد و نشان دهد 
و مهم‌تر از همه بتواند خود را به صورت منبع 
سازد  معرفي  فرهنگي  مفاهيم  مؤسس  و  اصلي 
چرا كه اين امر براي بقاي اين رشته ضروري و 
حياتي است. از نظر هيس مطالعات فرهنگي به 
واقع حق دارد كه جامعه‌شناسي فرهنگ را متهم 
روش‌شناسي  دربارة  حد  از  بيش  دلمشغولی  به 
و سطحي‌نگری و ضدسياسي بودن كند )همان: 

 .)596
اينها عقايدي‌ است كه جانت ولف )1999( 

اهميت  بر  شيوه‌ها  اين  است.  امكان‌پذير  كنوني 
واگرايي  از  بيش  حوزه  دو  اين  بين  همگرايي 
نويسندگاني  براي  امكان  نخستين  دارند.  تأكيد 
به  دارند  حضور  جامعه‌شناسي  سنت  در  كه 
اين است كه  آنهايي كه در آمريكا هستند  ويژه 
مطالعات  و  جامعه‌شناسي  كه  كنند  فرض  بايد 
اما  هستند  مجزا  كاملاً  موجوديت  دو  فرهنگي 
به  بايد مطالعات فرهنگي را  اين ملاحظه كه  با 
مثابة يك مدل تحليلي جامعه‌شناختي درك كنند 
نقاط ضعف  بر  غلبه  و  كردن  برطرف  براي  كه 

موجود جامعه‌شناسي طراحي شده است.
مسائلي  همان  ضعف  نقاط  اين  اغلب، 
به  آن  از  فرهنگي  مطالعات  متفكران  كه  هستند 
اين  بر  مي‌كنند.  ياد  توصيفي  جامعه‌شناسي  نام 
اليزابت لانگ )2  اساس جامعه‌شناس آمريكايي 
:1997( این موضوعات را بیان می‌کند: اتهام‌هاي 
مطالعات فرهنگي نسبت به انكار هميشگي‌اي كه 
توسط جامعه‌شناسي با جدي نگرفتن موضوعات 
فرهنگي صورت مي‌گيرد و همچنين اين نكته كه 
از نيمة قرن بيستم ميلادي مواجهة جامعه‌شناسان 
مربوط  امري  مثابة  به  فرهنگ  با  آمريكايي 
اجتماعي  فرايندهاي  اجتماعي،  نهادهاي  به 
است.  بوده  كردارهايشان  و  اجتماعي  گروه‌هاي 
در  جامعه‌شناسي  به  فرهنگي  مطالعات  برتري 
آشكار   )2004:  2( موهر  و  فريدلند  سخنان 
مي‌شود وقتي مي‌گويند جامعه‌شناسي مختصات 
نگرفته  چندان جدي  را  انساني  فرهنگي حيات 
از مدت‌ها  متفكران مطالعات فرهنگي  اما  است 
زده‌اند.  دست  جامعه‌شناسانه  چرخشي  به  قبل 
كه  لحن مشابهي مي‌گويد  با  نيز  هیس )2000( 
))فرهنگ((  به  پرداختن  براي  فرهنگي  مطالعات 

رابطة مطالعات فرهنگي و 
جامعه‌شناسي بيش از آن كه تقابلي 
و  تقويت‌كننده  باشد  دشمنانه  و 

دوستانه است و يا مي‌تواند باشد.
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مفهوم به شدت تنگ‌نظرانه و محدود امر تجربي 
متفاوت  هژموني  و  سلطه  جامعه‌شناسي  در 
بين  روابط  بازنمايي  ممكن  دوم  شيوة  است. 
گونه‌اي  به  فرهنگي  مطالعات  و  جامعه‌شناسي 
است كه اين دو رشته در موقعيتي قرار بگيرند 
كه همپوشاني كافي را داشته باشند و بتوانند بر 
دشمني رشته‌اي بين خودشان غلبه كنند. از نظر 
 )1994:  43( چيني  ديويد  بريتانيايي  نويسندة 
هر دوی اين حوزه‌ها معتقدند كه ))فرهنگ بايد 
كردار  شيوة  مثابة  به  صورت‌هايش  تمامي  در 
اجتماعي درك شود.(( در كلامي مشابه، با وجود 
جامعه‌شناسي،  به  مربوط  رتوريك‌هاي  تمامي 
ولف بر آنچه به صورت عنصر ))جامعه‌شناختي(( 
قوي‌اي كه در مركز مطالعات فرهنگي بيرمنگام 
آثار  تأكيد مي‌كند. ولف  در دهة 1970 مي‌بيند، 
مركز بيرمنگام را به منزلة آثاري شكل گرفته در 
متون  مانند  مي‌كند،  درك  جامعه‌شناسي  زمينة 
و  نمادين  متقابل  كنش  مانهايم،  ماركس،  وبر، 
و  قوم‌نگارانه  و  جامعه‌شناختي  سنت‌هاي  ديگر 
در كاربست آنچه به مثابة واژگان جريان اصلي 
جامعه‌شناختي است مثل واژة تئوري اتيكت زدن. 
بنابراين همان طور كه حركات مطالعات فرهنگي 
ساده‌انگارانة  مقولات  احيای  باعث  مي‌تواند 
تجربي جامعه‌شناسي جريان اصلي آمريكا شود 
جامعه‌شناسان نيز مي‌توانند براي پروژة مطالعات 
اجتماعي  روابط  و  نهادها  به  توجه  فرهنگي 
ديدگاه‌هاي وسيع‌تر محورهاي ساختاري تفكيك 
ارمغان  به  را  تاريخي‌شان  تحولات  و  اجتماعي 
اين روايت،  بر اساس  بياورند )وولف، 1999(. 
بيش  جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات  رابطة 
از آن كه تقابلي و دشمنانه باشد تقويت‌كننده و 

كه  وقتي  فرهنگ  جامعه‌شناس  يك  مقام  در 
جامعه‌شناختي  مطالعات  كه  مي‌كند  ادعا  وي 
شكل  به  و  تاريخي  ضد  تنگ‌نظرانه،  فرهنگ 
حدودي  تا  نيز  است  تجربي‌  ساده‌انگارانه‌اي 
در  باقي‌مانده  پوزيتيويسم  است.  موافق  آن  با 
كه  معناست  اين  به  فرهنگ  جامعه‌شناسي 
تحليل  آزموده‌نشدة  و  نشده  تئوريزه  ))مقولات 
تقويت  را  اجتماعي  كردار  )همان(  اجتماعي(( 

مي‌كند.
نا‌آگاهند  نظر  به  جامعه‌شناسان  از  بسياري 
ـ  مي‌كنند  انكار  را  واقعيت  اين  عامدانه  يا  و  ـ 
كه مقولات تحليلي مثل همة مقولات اجتماعي 
در واقع سرهم‌بندي‌ها و دستكاري‌هاي گفتماني 
و  فرضيات  انواع  همة  از  تصويري  و  هستند 
مطالعات  مي‌آيند.  حساب  به  قدرت  روابط 
فرهنگي به گونه‌اي بسيار بازانديشانه از سرشت 
برساختة همة مقولات آگاه است، چه اين مفاهيم 
به وسيلة كنشگران بهک ار گرفته شود وی ا توسط 
جامعه‌شناسي  علمگرايي  كه  پيامي  تحليلگران؛ 
در  است.  آن  تأييد  و  تصديق  مخالف  فرهنگ 
مي‌كنند  استدلال  كه  جامعه‌شناساني  به  پاسخ 
جمع‌آوري  مؤلفه‌هاي  فاقد  فرهنگي  مطالعات 
داده‌هاي نظام‌مند تجربي و عيني است، مسئله‌اي 
مي‌كند،  ياد  آن  از  افتخار  با  جامعه‌شناسي  كه 
پروفسور سيدمن مي‌گويد )42 :1997( درست 
تحليلي  فرهنگي  مطالعات  جامعه‌شناسي،  مثل 
و  تحليلي  كه  مي‌دهد  اجتماعي  امر  از  نظام‌مند 
تجربي است و چشم‌اندازي و بينشي را دربارة 
تحليل  علاوه  به  مي‌دهد.  ارائه  جامعه  كليت 
پژوهش  از  صورتي  نيز  فرهنگي  مطالعات  متن 
با  كه  تجربي  تحقيق  از  نوعي  اما  است  تجربي 
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دوستانه است و يا مي‌تواند باشد. موضع مك‌لنن 
هم همين است، كسي كه مطالعات فرهنگي را 
اساساً درگير شيوه‌هاي توصيف اجتماعي مي‌داند 
)2002 و 2006(. در حالي كه جامعه‌شناسي به 
دنبال ارائة تبيين‌هايي به مراتب تحليلي‌تر است؛ 
متناقض  كه  آن  از  بيش  شيوه‌ها  اين  او  نظر  از 
يكديگر باشند، مكمل‌اند. سرانجام ممكن است 
دو  اين  حد  از  بيش  شباهت  كه  شود  استدلال 
به سياست‌هاي چپ  به تعهد مشتركشان  حوزه 
)لانگ، 5-24 :1997(، به ويژه سياست مبتني بر 
همچنين  و  طبقه‌محور  سياست  جاي  به  هويت 
اهداف مشتركشان در ارتباط با تحول اجتماعي 

مربوط مي‌شود )وود، 1998(.
فرهنگي  مطالعات  متفكران  حال  همين  در 
بنيادين  و  اصلي  دغدغه‌هاي  به  بازگشت  براي 
كه  داده‌اند  انجام  تلاش‌هایی  جامعه‌شناسي 
و  روش‌ها  توسعة  به  مي‌توان  آنها  جملة  از 
برابر  در  متنوع‌تر  و  پيچيده‌تر  روش‌شناسي‌هاي 
روش‌هاي موجود سابق ياد كرد )اي. جي. گري 
روحية  درگيري،  و  منازعه  جاي  به   .)2003:
استشمام  نويسندگان  اين  قلم‌هاي  از  مشاركت 
و  جامعه‌شناسي  تا  مي‌كنند  تلاش  و  مي‌شود 
بدانند  مفيد  يكديگر  براي  را  فرهنگي  مطالعات 
آن  از  آنچه  اما  نمايند  معرفي  يكديگر  و حامي 
سومي  ))امكان  اصلي  نكتة  واقع  در  غافل‌اند 
خواهم  بدان  اينجا  در  كه  است  بازنمايي((  از 
همة  آنچه  است  اين  بحث  واقع  در  پرداخت. 
گفتمان‌هاي ياد شده، چه آنهايي كه بر شباهت 
دارند  تأكيد  جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات 
نمي‌كنند  درك  تفاوت‌ها،  بر  كه  آنهايي  چه  و 
است  واقعيت  اين  كنند،  درك  نمي‌توانند  يا  و 
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مي‌دهد و بنابراين جهان را آن گونه كه ما درك 
مي‌كنيم، شكل مي‌دهد. با اين همه كانت معتقد 
است  يكسان  بشر  ابنای  تمامي  ذهن  كه  است 
و بدين ترتيب جهان همان گونه درك مي‌شود 
كه  چرا  مي‌شود  درك  ديگري  فرد  توسط  كه 
پردازش  يكسان  شيوه‌اي  به  را  جهان  اذهانمان 

مي‌كنند. 
تا  ويژه  به  پساكانتي  انديشة  توسعة  تاريخ 
اين  اجتماعي مربوط است  به علوم  آنجايي كه 
موضع را نقض مي‌كند و كاملاً منكر وجود نومن 
مي‌شود و جهان را تنها مجموعه‌اي از فنومن‌ها 
مي‌داند. گروه‌هاي مختلف مردم به مثابة افرادي 
درك مي‌شوند كه واجد فرهنگ‌هاي متفاوتي‌اند 
و از طریق همين نگاه متنوع فرهنگي است كه 
نيز  ساخته  بلكه  مي‌شود  درك  تنها  نه  جهان 
باورهاي  اصلي  مجموعة  ايده،  اين  مي‌شود. 
)اينگلیس،  است  شده  مدرن  اجتماعي  علوم 
متفكراني  كانت  از  ملهم  آثار  از  زيرا   )2005
تجربه  ))ايدئولوژي‌ها  ايدة  )مثل  ماركس  چون 
هر  )كه  دوركيم  و  وبر  مي‌بخشند(((،  سامان  را 
دویشان از اين ايده كه ))فرهنگ(( براي آشوب 
مفهومي، نظم به ارمغان آورده است( و ديگران 
باورهاي  از  يكي  شد.  پرداخته  و  كرده  عبور 
اصلي علوم اجتماعي معاصر خارج از اين شيوة 
است  معتقد  كه  ايده‌اي  مي‌شود؛  ظاهر  انديشه 
دستكاري‌هاي  ))واقعيت((  صورت‌هاي  همة 
لاكمن،  و  )برگر  مي‌آيند  حساب  به  اجتماعي 
جامعه‌شناسي،  در  واقعيت  مثل   )1967
فلسفة  انسان‌شناسي،  اجتماعي،  برساخت‌هاي 
به  فرهنگي.  مطالعات  و  نشانه‌شناسي  ادبي، 
ماكس  ويژه  به  و  ماركس  كارل  نظر  از  علاوه 

به  بسيار  فرهنگي  مطالعات  و  جامعه‌شناسي  كه 
دوي  هر  زيان  به  اين  اما  ))شبيه‌اند((  يكديگر 
ويژگي‌هاي  داراي  آنها  دوي  هر  زيرا  آنهاست، 
محدوديت‌هاي  هستند.  مشابهي  معرفت‌شناسانة 
فضا و مكان نوعي خط‌كشي به شدت فشرده‌اي 
را به اين بحث تحميل مي‌كند كه من به تفصيل 
)اينگليس،  پرداخته‌ام  بدان  ديگر  نوشته‌اي  در 
2005(. به نظر من چيني )42 :1994( كاملاً در 
مطالعات  كه  مي‌كند  تصريح  وقتي  است  اشتباه 
فرهنگي شاخه و شعبه‌اي از جامعه‌شناسي دانش 
است؛ اظهار نظر صحيح‌تر مي‌تواند اين باشد كه 
هر دو حوزة جامعه‌شناسي )به ويژه جامعه‌شناسي 
فرهنگ( مطالعات فرهنگي از مواد خام مفهومي 
بين  تفاوت  علي‌رغم  مي‌برند.  بهره  مشابهي 
فرهنگي  مطالعات  و  جامعه‌شناسي  رويكردهاي 
در مواجهه با مسائل فرهنگي و با وجود طيفي 
از مواضع در درون هر يك از اين رشته‌ها، هيچ 
ابرگفتماني شناخته شده‌اي وجود ندارد كه بتواند 
آنها را با هم متحد سازد )اينگلیس و هاگسون، 

.)2003
دو،  هر  جامعه‌شناسي،  و  فرهنگي  مطالعات 
فلسفة  اجتماعي‌گونة  علوم  تفاسير  از  مشتقاتي 
در  را  شيئي  هر  كانت  مي‌روند.  شمار  به  كانت 
جهان به مثابة دو نوع نمايش مجزا درك مي‌كرد؛ 
از يك سو يك بعد غیرحسی1، كه همان جوهرش 
است و بيرون از ادراك بشري وجود دارد و از 
سوي ديگر بعد حسی2 آن كه همان شیء درك 
انساني است. كانت به ذهن  شده توسط ادراك 
بشر به مثابة چيزي مي‌نگرد )]1787[1999( كه 
نقشي فعال در سامان‌دهي جهاني دارد كه بشر 
درك مي‌كند. ذهن ابعاد فنومنال چيزها را شكل 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 83 دوقلوهای در حال نزاع . . .

قدرت  و  فرهنگ  زبان/  پيوند  به  اساساً  نيز 
حاضر  حال  در  مي‌شود.  بررسي  مي‌پردازد، 
به ماهيت گفتماني  ادعاي نشانه‌شناسانه مربوط 
در  ))واقعيت((  قدرت‌محور  و  شده  دستكاري 
است  مسلط  اندازه  همان  به  فرهنگي  مطالعات 
بیشتر  که معادلة فرهنگ و قدرت اجتماعی در 
شده  مسلط  فرهنگ  شناسی  جامعه  گونه‌های 
بر  مبتني  انديشيدن  از  شيوه‌هايي  چنين  است. 
اصول در نظر گرفتن فرهنگ به مثابة امر كاملاً 
دلبخواهانه و معادل ))قدرت(( و ))فرهنگ(( عقل 
سليم رشته‌اي هر دو رشتة مطالعات فرهنگي و 
جامعه‌شناسي را شكل مي‌دهد. وقتي دانشجویان 
مدارك ليسانس و فوق‌ليسانس و دكترا در اين 
موضوعات را كسب مي‌كنند مغزشان پر از این 
اين صورت‌هاي مفهوم‌سازي  تفکرات می‌شود. 
به  ـ  كه  هستند  ريشه‌دار  و  تثبيت‌شده  آنچنان 
))حقيقت((  مثابة  به  اشتباه((  ))به  ـ  بورديو  قول 
يك  همچون  و  مي‌شوند  درك  جهان  در  امور 
خالي  امر  اين  اما  مي‌شوند.  پذيرفته  ارزش 
شيوه‌هاي  چنين  كه  است  چالش  و  ابهام  از 
))غيرطبيعي‌سازي(( انديشه خود نوعي ))طبيعي(( 
كار  چگونگي  درك  براي  راه  يك  تنها  است. 
آنجايي  از  دارد.  وجود  آن  در  انسان  و  جهان 
يك  هر  فرهنگي  مطالعات  و  جامعه‌شناسي  كه 
شيوة خود را مطرح می‌کنند و آموزش مي‌دهند، 
كنشگران  درك  براي  انديشيدن  شيوة  يك  تنها 
نمي‌تواند  و  نيست  كافي  اجتماعي  مشخص 
در  حقيقت  سيستم  يك  اما  برسد.  حقيقت  به 
شده  ظاهر  جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات 
شهادت  بديهي‌اش  ماهيت  بر  قدرتش  و  است 

مي‌دهد و همواره بازتوليد مي‌شود.

فرهنگ  كه  ايده  اين  نيچه  عين حال  در  و  وبر 
واقعيت را مي‌سازد كاملاً بيانگر اين نكته است 
كه اين گروه‌هاي اجتماعي هستند كه مقوله‌هاي 
))فرهنگ((  بنابراين  فرهنگي را تعريف مي‌كنند. 
تقريباً مترادف با ))قدرت(( دانسته مي‌شود. نتيجة 
چنين نگرشي اين است كه موضوعات فرهنگي 
اجتماعي قدرت نگريسته  از منظر روابط  كاملاً 
و درك مي‌شوند. هيچ صورت فرهنگي ))ناب و 
معصوم(( نيست و براي هر يك از آنها برخي از 
وجود  پنهان  بيش  و  كم  دستورعمل‌های  انواع 
دارند.  قدرت  صورت‌هاي  در  ريشه  كه  دارد 
جريان  جامعه‌شناسي  برداشت‌هاي  و  مفاهيم 
اصلي دربارة فرهنگ كاملاً با اين فرضيات بسط 
فرهنگي  مطالعات  مفاهيم  مي‌يابند.  گسترش  و 
به صورت  كه  برخي  دارند؛  نيز چنين حكايتي 
مستقيم يا غيرمستقيم برگرفته از عقايد ماركس و 
نيچه هستند ولي در عين حال برخي نيز برگرفته 
هستند  سوسور  سازندة  نشانه‌شناسانة  عقايد  از 
نسبي‌گرايي  نظر  از  و  هم‌عصر  خود  این  که 
كانتي مفهومي بسيار شبيه به آثار متأخر دوركيم 
با  دربارة سيستم‌هاي فرهنگي ـ شناختي است. 
در نظر گرفتن اين كه سوسور گفته است )112 
:1959 ]11-1906[( ))بدون زبان، انديشه شبيه 
به سحابي مبهم و ناشناخته‌ای است، هيچ ايده و 
باور از پيش موجودي وجود ندارد و هيچ چيز 
قبل از ظهور زبان متمايز و مشخص نمي‌شود، 
است  اين  كانتی‌اش  ايدة  راديكال  معني ضمني 
مشخص  مجموعة  يك  در  كه  ))واقعيت((،  كه 
محصول  يك  تنها  مي‌شود  درك  شناختي  زبان 
اندیشمندان  توسط  كه  ديدگاهي  است،  زباني 
مطالعات فرهنگي مثل فوكو و دريدا كه آثارشان 
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در  بلكه  مشتركشان  سرشت  شناسايي  در  تنها 
ماهيت  محدود  و  تاريخي  ويژگي‌هاي  شناخت 

رشته‌اي‌شان نيز ناكام مانده‌اند.
به   )2006:  41( مك‌لنن  ميان،  اين  در 
به  فرهنگي((  و  اجتماعي  ))تئوري  ژانر  ظهور 
و  جامعه‌شناسي  شباهت  مشترك  ))منبع  منزلة 
خلاف  بر  و  است  معتقد  فرهنگي((  مطالعات 
صرفاً  جامعه‌شناسي((  ))تئوري  كه  گذشته 
مطالعات  تئوري‌هاي  و  جامعه‌شناسان  به  متعلق 
رشته  اين  متفكران  به  متعلق  صرفاً  فرهنگي 
كه  است  آن  دنبال  به  جديد  تئوري  اين  بود، 
از دو  از تئوري را كه در هر يك  صورت‌هايي 
رشتة جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي توليد يا 
استفاده مي‌شوند با هم تلفيق كند. بر اين اساس 
رشتة  دو  هر  براي  كليدي  مرجعي  بورديو  آثار 
حساب  به  جامعه‌شناسي  و  فرهنگي  مطالعات 
بيشتري  توجه  جامعه‌شناسان  اگر  )حتي  مي‌آيد 
به تئوري كنش و جداول آماري او نشان دهند 
نيز  فرهنگي  مطالعات  متفكران  نيز  آن سو  از  و 
اما  شوند(.  وي  فرهنگي  تئوري‌هاي  جذب 
بر  مبتني  اساساً  اجتماعي((  و  فرهنگي  ))تئوري 
فرضيات معرفت‌شناسانة ـ تاريخي، ناشناخته و 
خاصي ـ است و برخي از بيانات مسئله‌دارتر آن، 
مثل اين ادعا كه هيچ امر ))طبيعي(( وجود ندارد 
است  فرهنگي  كاملاً  برساخته‌اي  ))جنسیت((  يا 
از  )باتلر، 1999(، به خاطر وجود تعداد كثيري 
كه  است  شواهد  از  طبيعي  علمي  صورت‌هاي 
)اينگلیس  مي‌شود  فرض  مسلم  و  بديهي  نسبتاً 

و بون، 2006(.
و  جامعه‌شناسي  كه  مهمي  غايت  به  كار 
انجام  بايد  حاضر  حال  در  فرهنگي  مطالعات 

نتيجه‌گيري
مطرح  را  گوناگوني  شيوه‌هاي  مقاله  اين  در 
مطالعات  و  جامعه‌شناسي  متخصصان  كه  كردم 
مقایسة  راه  از  آنها  وسيلة  به  بتوانند  فرهنگي 
به  آنچه در رشتة رقيب  با  شيوه‌هاي مطلوبشان 
مثابة امر نامطلوب درك مي‌شود، فهمي درست 
از رشته‌اي كه در آن فعاليت مي‌كنند، به ‌دست 
آورند. همچنين رتوريك‌هاي گوناگون سرزنش 
كردن يكديگر را بين اين دو رشته نشان داده‌ام. 
رابطة چندپاره شدة بين جامعه‌شناسي و مطالعات 
توييدلدي  و  توييدلدام  رابطة  به  شبيه  فرهنگي 
است؛ اين دو اغلب در حال نزاع با يكديگرند 
اما اين نفرت دوسويه به هر كدام از آنها كمك 
مي‌كند تا حس قوي خود بودنشان را بيشتر درك 
كنند. آنها ))موافق اين هستند كه با هم در نزاع 
باشند(( زيرا اين جنگ و دعوا براي هر دویشان 
وراي  اما  دارد.  دنبال  به  خاصي  هويتي  منافع 
نمايش‌هاي رتوريك نبود شباهت بين آنها وقتي 
شناسانه‌شان  معرفت  فرضيات  بررسي  به  نوبت 
زياد  شباهت  اين  واقع  در  كه  مي‌بينيم  مي‌رسد 
آنهاست كه آنها را مجبور مي‌كند تا درگير نزاع 

با يكديگر شوند.
هر  كه  است  اين  مي‌ماند  باقي  كه  مسئله‌اي 
تصديق  كافي  اندازة  به  نمي‌خواهند  آنها  دوي 
دارند.  را  نقاط ضعفي  كه  كنند  يا درك  و  كنند 
بسيار  پيوند  دربارة  قوي‌شان  مشترك  برنامة  در 
تنگاتنگ فرهنگ و قدرت، هر دوي آنها تقريباً 
به شكلي مشابه يكديگر با مقولة فرهنگ به مثابة 
تنها  كه  مقوله‌اي  رفتار مي‌كنند،  ))طبيعي((  امري 
جهان  درك  انديشيدن  تاريخي  و  خاص  شيوة 
نه  آنها  دوي  هر  نتيجه  در  مي‌آيد.  حساب  به 
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بودن  كارول  لوئيس  داستان  مثل  تنها  دهند 
ساخت‌هاي  شناخت  آن  از  مهم‌تر  بلكه  نيست 
به  همواره  و  است  مشتركشان  معرفت‌شناسانة 
تنها  است.  آن  مداوم  بازانديشي  و  كشيدن  نقد 
از طریق نقد عميق خويشتن است كه هر يك از 
آنها به سرشت مشتركشان پي خواهند برد و مانع 
از افتادن به ورطة بازتوليد سنت‌هاي ارتدوكسي 
اين  شد.  خواهد  خود  از  نادرست  شناخت  و 
آن  از  خوبي  به  بايد  كه  ارتدوكسي  سنت‌هاي 
تنها  نه  مدعي‌اند  كه  هستند  آنهايي  كرد  دوري 
رشته‌شان كاملاً عاري از تعصب است، در حالي 
ضمني  معرفتي  هنجارهاي  حول  واقع  در  كه 
همة  براي  بلكه  است،  يافته  نظم  قطعي  نه  و 
موقعيت‌هاي بغرنج و مشكلات انساني پاسخي 
معرفتي‌اش  اقناعي  پاسخ‌هاي  كه  در حالي  دارد 

تنها يكي از ميان بسيار است.

پی‌نوشت‌ها  
آبردين  دانشگاه  جامعه‌شناسي  استاد  اينگليس  ديويد   *
و  اجتماعي  نظرية  او  مطالعاتي  حوزه‌هاي  است. 
خاصي  پژوهشي  علائق  او  است.  فرهنگ  جامعه‌شناسي 
كتاب‌هاي  اينگليس  دارد.  جهاني‌شدن  فرهنگي  ابعاد  به 
فرهنگ:  با  تقابل  آن جمله‌اند:  از  كه  است  نوشته  زيادي 
چشم‌اندازهاي جامعه‌شناختي )2003(، فرهنگ و زندگي 
روزمره )2005( و ويراستار جامعه‌شناسي هنر: شيوه‌هاي 

ديدن )2005( است.
1. noumena.
2. phenomena.
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